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بعـد از اینکـه مصـدق )در 25 تیرمـاه 1331( اسـتعفای خـودش را در 

نامـه ای خطـاب بـه شـاه اعلام‌کـرد که:

به‌دسـت‌آمده،  سـابق  دولـت  در  کـه  تجربیاتـی  نتیجـه  در  »چـون 

پیشـرفت کار در ایـن موقع حسـاس ایجـاب می کند که پسـت وزارت 

جنگ اینجانب شـخصاًً عهده‌دار بشـود و این کار مورد تصویب شـاهانه 

واقـع نشـد، بهتـر آن اسـت کـه دولـت آینده را کسـی تشـکیل دهد 

کـه کاملًاً مـورد اعتمـاد باشـد و بتوانـد منویات شـاهانه را اجـرا کند، 

بنابرایـن بـا وضـع فعلـی ممکـن نیسـت مبـارزه ای را که ملـت ایران 

شـروع کرده اسـت، پیروزمندانه خاتمه دهـد« )باختر امروز - شـماره 864 

1331/04/26(. بـا اسـتعفای مصـدق از نخسـت‌وزیری بود که اسـتارت 

پروسـه قیـام ملی سـی ام تیرمـاه 1331 مـردم ایران زده شـد. چراکه 

با اسـتعفای مصـدق )در 25 /1331/04( بود که شـاه فرصـت را غنیمت 

شـمرد و فرصت طلبانـه بنـا به پیشـنهاد شـاه در فـردای آن روز یعنی 

روز بیسـت و ششـم تیرمـاه 1331 »بدون حضـور نماینـدگان طرفدار 

مصـدق، مجلس شـورای ملی به زمامـداری احمد قوام )قوام‌السـلطنه( 
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رأی اعتمـاد داد.«

اضافـه کنیـم کـه درسـت در همـان روز پنجشـنبه 1331/04/26 )همان 

روزی کـه مجلـس شـورای ملـی مشـغول انتخـاب نخسـت‌وزیر جدید 

بـود( فرمانـداری نظامی که مسـتقیماًً به دسـتور شـاه عمـل می کرد، 

اعلامیـه شـدیداللحنی برای حفـظ انتظامات صادر و »سـپس مأمورین 

انتظامـی بـا تانـک و زرهپـوش بـه خیابان هـا ریختنـد و مجلـس را 

محاصـره کردنـد« و در روز جمعـه )بیسـت و هفتـم تیرمـاه 1331( بـود 

کـه »شـاه فرمـان نخسـت‌وزیری قوام‌السـلطنه را صـادر کـرد«. لـذا 

بدیـن ترتیـب بود کـه قوام‌السـلطنه این پیـر غلام امپریالیسـم )که با 

رسـوایی و فضاحـت از ایـران رفته‌بـود( از آنجایـی کـه زمینه نخسـت 

وزیـری اش بـا »توافـق مشـترک آمریـکا و انگلیـس در خارج از کشـور 

ترتیـب داده شـده بـود، بـا اشـاره شـاه بـه ایـران بازگشـت« و بدین 

ترتیـب بـود که قوام‌السـلطنه بعـد از دریافـت فرمان نخسـت‌وزیری از 

شـاه، »اعلامیـه ای صادر کـرد و در آن مردم ایران را به کشـتار جمعی 

تهدیـد کـرد«. متـن اعلامیـه قوام‌السـلطنه کـه در رادیو قرائـت بدین 

بود: شـرح 

»ایـران دچـار دردی عمیـق شـده و بـا داروهـای مخـدر درمان‌پذیـر 

نیسـت... وای بـه حـال کسـانی که در اقدامـات مصلحانـه من اخلال 

نماینـد و در راهـی کـه در پیش دارم مانع بتراشـند و یـا نظم عمومی 
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را بـر هـم بزننـد ایـن گونـه آشـوبگران را بـا شـدیدترین عکس العمل 

از طـرف مـن رو بـه رو خواهنـد شـد و چنـان که در گذشـته نشـان 

داده ام بـدون ملاحظـه از احـدی و بـدون توجـه بـه مقـام و موقعیت 

مخالفیـن کیفـر اعمالشـان را در کنارشـان می گـذارم حتـی ممکـن 

اسـت تـا جایی بروم کـه با تصویب اکثریت پارلمان دسـت به تشـکیل 

محاکـم انقلابـی زده و روزی صدهـا تبهـکار را از هـر طبقـه به‌موجب 

حکـم خشـک و بی شـفقت قانون قریـن تیره روزی سـازم. بـه عموم 

اخطـار می کنـم کـه دوره عصیان سـپری شـده و روز اطاعـت از اوامر 

و نواحی حکومت فرا رسـیده اسـت. کشـتیبان را سیاسـتی دگر آمد. 

تهـران - تیرمـاه 1331 - رئیـس الـوزراء - قوام‌السـلطنه.«

بـاری، از اینجـا بود که به‌محـض انتخاب احمد قوام به نخسـت‌وزیری، 

روز شـنبه )28/ 1331/04( سـی نفـر از نمایندگان مجلس شـورای ملی 

کـه خـود را نماینـدگان طرفدار ادامـه نهضت ملـی ایـران می‌نامیدند 

اعلامیـه ای انتشـار داده و مـردم را دعـوت بـه مقاومـت کردنـد. متن 

اعلامیـه آنهـا بدین شـرح بود:

»ملـت رشـید ایـران... بـرای اعلان ایـن نکتـه اساسـی بـه جهانیان 

کـه نهضـت ملـی ایـران هرگـز مقهـور دخالت هـای استقلال‌شـکنانه 

بیگانـگان نخواهـد شـد و تـا حصـول نتیجه قطعـی در احقـاق حق و 

رهایی کشـور از چنگال سیاسـت های اسـتعمار اسـتقامت خواهد کرد، 
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روز دوشـنبه سـی ام تیرمـاه 1331 در سراسـر کشـور تعطیـل عمومی 

اعلام می شـود«. بدیـن ترتیـب بـا اعلان ایـن فراخوانـی نماینـدگان 

وابسـته بـه نهضـت ملـی مجلس شـورای ملـی بود کـه »مـردم ایران 

از همـان روز بـا شـنیدن خبـر اسـتعفا مصـدق اقـدام بـه اعتـراض و 

اعتصـاب کردنـد و بـا تعطیل کـردن بـازار و مغازه ها اقدام بـه اعتراض 

خیابانـی نمودنـد«. قابل‌ذکـر اسـت کـه ایـن »اعتـراض مـردم فقـط 

منحصـر بـه شـهر تهران نبـود، بلکه مـوج اعتراض در سراسـر کشـور 

به‌صـورت فراگیـر برخاسـته بـود« و بنـا بـه گـزارش آسوشـتیدپرس 

پیـش از سـی ام تیـر 1331 »بزرگ تریـن تظاهـرات از طـرف مـردم و 

بالاخـص کارگـران نفـت در آبـادان رخ داد« و باز در همیـن رابطه بود 

کـه از همـان روز »سـیل تلگـراف و نامه هـا مبنی بر اعتـراض به دولت 

قوام‌السـلطنه و پشـتیبانی از دکتـر محمـد مصـدق از سراسـر کشـور 

به‌سـوی تهـران جریـان پیـدا کـرد« تـا جایـی کـه بـر خلاف قانـون 

اساسـی و مقـررات بین المللی وزارت پسـت و تلگراف شـاه از مخابره و 

توزیـع تلگراف هـا خـودداری می کـرد و این همـه باعث گردیـد که در 

روز دوشـنبه 30 تیرمـاه 1331 طبق دعوت »نماینـدگان طرفدار ادامه 

نهضـت ملـی ایـران« در سراسـر شـهر تهـران مغازه هـا، اتوبوس‌هـای 

شـهری، کارگاه هـا و کارخانه هـا تعطیـل شـده بـود و بـا آنکـه دولت 

کوشـیده‌بود کـه ادارات دولتـی را بـاز نگـه دارد، به‌علـت غیبـت اکثر 

کارمنـدان از سـاعت 9 صبـح به‌بعـد اداره هـای دولتـی هـم تعطیـل 
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شـدند و طبق گـزارش آسوشـتیدپرس تنها در نزدیک میـدان توپخانه 

»سـه‌هزار نفـر از مـردم به‌طـرف یک تانـک حمله‌ور شـدند و در تهران 

یـک انـقلاب کامل‌العیـار به‌خوبـی نمایـان شـده بـود« و از اینجـا بود 

کـه در روز دوشـنبه سـی ام تیرمـاه 1331 »تنهـا در تهران بـه فرمان 

مسـتقیم شـاه توسـط سـر لشـکر علوی مقدم فرماندار نظامـی تهران 

)کـه لحظه‌لحظـه( بـا دربـار در تمـاس بـود، هشـتصد نفـر از مـردم 

تهـران کشـته و زخمـی شـدند« و ماحصل آن شـد که »قوام‌السـلطنه 

سـاعت هفـت بعـد از ظهر روز دوشـنبه سـی ام تیر مـاه 1331 مجبور 

بـه اسـتعفا گردیـد و از تهـران فـرار کرد و دکتـر مصدق مجـدداًً مقام 

نخسـت‌وزیری را عهـده‌دار شـد.«

آنچـه در ایـن رابطـه حائـز اهمیـت بـود اینکه »در شـب سـی و یکم 

تیرمـاه 1331 خبـر اعلام رأی دیـوان داوری لاهـه )مبنـی بـر عـدم 

صلاحیـت آن دادگاه در رسـیدگی بـه قضیـه نفت( به تهران رسـید« و 

ایـن رأی را کـه »حقانیـت ملت ایـران را در مبارزه با اسـتعمار انگلیس 

بـه ثبـوت می رسـانید، پیـروزی سـی ام تیرماه مـردم ایـران را تکمیل 

کـرد«. ماحصـل اینکه:

1 - »قیام ملی سـی ام تیرماه 1331 یکی از درخشـان ترین خیزش های 

مردمـی ایـران در طـول 150 سـال گذشـته حرکـت تحول‌خواهانـه 

جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان ایران شـد« که بـرای فهم جایـگاه قیام 
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سـی ام تیرمـاه 1331 بایـد ایـن »قیام را در بسـتر جنبـش ملی کردن 

صنعـت نفـت ایـران تحت هژمونـی دکتر محمـد مصدق فهـم نماییم« 

به‌عبـارت دیگـر »بـدون فهـم و شـناخت جوهـر رهائی بخـش و ضـد 

اسـتعماری و ضـد اسـتبدادی و دموکراسـی‌طلبانه جنبـش ملی کردن 

صنعـت نفـت ایـران )تحـت هژمونی دکتـر محمـد مصـدق( هرگز ما 

نمی توانیـم بـه جوهـر رهائی بخش و ضد اسـتعماری و ضد اسـتبدادی 

قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 دسـت پیدا کنیـم«. همچنیـن برای 

فهـم »نقـش تاریخـی قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 بایـد تنها به 

اهمیـت ایـن قیـام در نـگاه مصـدق توجـه بکنیـم کـه وصیـت کرده 

بـود کـه بعـد از مـرگ، جنـازه او را در مـزار شـهدای سـی تیـر در 

ابن‌بابویـه دفـن کنند«. هـر چند که رژیـم کودتایـی و توتالیتر پهلوی 

آنچنانکـه از زنـده بـودن مصـدق پیوسـته وحشـت داشـتند، از جنازه 

و قبـر مصـدق هم در وحشـت بودنـد و »بنابرایـن )آنچنانکـه خمینی 

از انجـام وصیـت معلـم کبیرمـان شـریعتی در انتقـال جنـازه اش بـه 

حسـینیه ارشـاد جلوگیـری کـرد( شـاه هم از دفـن جنـازه مصدق در 

مزار شـهدای سـی ام تیـر جلوگیـری کرد.«

یادمـان باشـد کـه »بـه همـان انـدازه کـه رژیـم کودتایـی و توتالیتر 

پهلـوی از جنـازه و قبـر و مـرگ مصـدق در وحشـت بـود، خمینـی 

هـم از آغـاز تـا مماتش از مصـدق و مرگ مصـدق در وحشـت بود« و 
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بـه همیـن دلیـل در سـال 1359 در جریـان لایحه قصـاص »من‌های 

اینکـه خمینـی جبهـه ملـی را مرتـد اعلام‌کـرد، مصـدق را بـا عنوان 

مـردک کافـر یـاد کـرد.« »فََبِِأََیِّّ آلَاَءِِ رََبِّکُُّمََـا تُُکََذِّّبَاَنِِ«.

2 – آنچـه بیـش از همـه در واکاوی و کالبد شـکافی قیام ملی سـی ام 

تیرمـاه 1331 مـردم ایـران می توانـد نصیـب مـا بشـود اینکـه »قیـام 

ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 نمایش قـدرت مردم ایران در بسـتر مبارزه 

ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری بـوده اسـت« کـه در مقایسـه بـا 

جنبـش ضـد اسـتبدادی مـردم ایـران در سـال 57 بایـد بگوییم که:

اولًاً مقایسـه دو جنبش و خیزش فوق نشـان دهنده »سـنخیت متفاوت 

دو رهبـری متفـاوت خمینـی و مصـدق بـا جوهـر متفـاوت ارتجاعـی 

خمینـی و جوهـر مترقیانه مصدق می باشـد« و همچنین مقایسـه قیام 

ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 بـا ابـر جنبـش ضد اسـتبدادی سـال 57 

مـردم ایـران بر علیـه رژیـم کودتایی و توتالیتـر پهلوی نشـانده »نقش 

تاریخـی رهبـری در جنبش‌هـا و خیزش هـا در صـورت رهبـری فردی 

و کاریزماتیـک می باشـد«. بـه ایـن ترتیب کـه می توانیـم داوری کنیم 

کـه آنچـه کـه باعث گردیـد تا »ابـر جنبش ضد اسـتبدادی سـال 57 

شکسـت بخـورد، فقـط و فقط رهبـری ارتجاعـی خمینـی و حاکمیت 

نظریـه استبدادسـاز ولایـت فقیـه او به‌عنـوان گفتمـان مسـلط آن ابر 

جنبـش بـود« و بـاز آنچـه کـه باعـث گردیـد تـا »قیـام ملی سـی‌ام 
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تیرمـاه 1331 رونـدی جامعه سـازانه و مترقـی پیدا کنـد، فقط و فقط 

رهبـری مترقیانـه مصـدق بـر آن خیزش بـود« و باز از اینجا اسـت که 

می توانیـم داوری کنیـم کـه اگـر »کودتـای 28 مـردم توسـط دربار و 

روحانیـت حوزه های فقاهتی و امپریالیسـم مشـترک آمریـکا و انگلیس 

صـورت نمی گرفـت، هرگـز جنبـش ارتجاعـی خمینـی از 15 خـرداد 

42 تـا 57 نمی توانسـت در جامعـه ایـران مادیـت و اعتلا پیـدا کند«؛ 

به‌بیان‌دیگـر یکـی از فونکسـیون های »کودتای 28 مـرداد 32 در تاریخ 

ایـران، ظهـور هیولای جنبـش ارتجاعـی خمینی در چارچـوب نظریه 

استبدادسـاز ولایت فقیـه او بود.«

یادمـان باشـد که آبشـخور اولیـه تکوین جنبـش ارتجاعـی خمینی در 

سـال‌های 41 - 42 مخالفـت و مبـارزه او بـا حقـوق زنـان نگون‌بخـت 

ایـران بود.

ثانیـاًً مقایسـه ابـر جنبـش ضـد اسـتبدادی سـال 57 بـا قیـام ملـی 

سـی ام تیرمـاه 1331 ایـن حقیقـت را بـرای مـا آفتابـی می‌کنـد که 

»نقـش روحانیـت حوزه‌هـای فقاهتـی به‌خاطـر رویکـرد هژمونی طلبانه 

آن هـا همیشـه در بسـتر جنبش هـا و خیزش های اجتماعی – سیاسـی 

جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان ایـران پایه قدرت طلبانه داشـته اسـت« 

و در راسـتای همیـن جوهر قدرت‌طلبانـه روحانیت حوزه‌هـای فقاهتی 

بـوده اسـت کـه »جنبش هـای بـزرگ جامعـه ایـران از مشـروطیت تا 
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جنبـش ضد اسـتبدادی 57 همـه قربانی همیـن رویکـرد قدرت طلبانه 

روحانیـت حوزه هـای فقهـی شـده اسـت و بدون‌تردید در هر جنبشـی 

و خیزشـی از جامعـه ایـران کـه روحانیـت حوزه هـای فقهی به‌شـکلی 

مسـتقیم و غیـر مسـتقیم دسـت در مدیریـت آن جنبـش و خیـزش 

داشته‌باشـند حیـات آن جنبـش و خیـزش محتوم به شکسـت خواهد 

بـود«. اضافـه کنیم کـه هر چند جناح هـای روحانیـت حوزه‌های فقهی 

در عرصـه رویکـرد قدرت طلبانـه خـود پیوسـته به‌دنبـال آن بوده اند تا 

بـر جنـگ داخلی بین خـود چهره مذهبـی و فقهی بپوشـانند، ولی در 

تحلیـل نهایـی باید داوری کنیم کـه »جوهر اختلاف تمامـی جناح‌های 

روحانیـت حوزه هـای فقهـی در عرصه پراکسـیس سیاسـی و اجتماعی 

جامعـه بـزرگ ایـران فقـط و فقـط همـان رویکـرد قدرت‌طلبانـه آنها 

می باشـد کـه ایـن رویکـرد قدرت طلبانـه آنهـا از مشـروطیت الی الان 

دارد.« ادامه 

3 - از روز چهارشـنبه 25 /1331/04 تـا روز دوشـنبه سـی ام تیـر مـاه 1331 

»امپریالیسـم انگلیـس و آمریـکا همراه دربار کودتایـی و توتالیتر پهلوی 

تمامـی قدرت خودشـان را بـه کار گرفتند تـا کهنه کارترین مهره شـان 

یعنـی احمـد قوام یا قوام‌السـلطنه را به میـدان بیاورند« ولـی آنچه که 

رشـته آنهـا را بـه یک‌بـاره پنبه کـرد، »قیام ملی سـی‌ام تیرمـاه مردم 

ایـران در حمایـت از مصـدق بود و شـعار: »یـا مرگ یا مصـدق« آن ها 
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بـود«. به طوری‌کـه دیدیم بالاخـره »کمتر از 10 سـاعت قوام‌السـلطنه 

در سـاعت هفـت بعـد از ظهـر روز سـی ام تیرمـاه 1331 مجبـور بـه 

اسـتعفا و فرار از تهران شـد.«

4 – در روز دوشـنبه سـی ام تیرمـاه 1331 دربـار ارتجاعـی و کودتایی 

پهلـوی و امپریالیسـم انگلیـس و آمریـکا همـه قدرت خـود را از ارتش 

تـا قوام‌السـلطنه بـه میـدان آوردنـد تـا پـروژه خودشـان کـه همانـا 

حـذف مصـدق از صفحـه شـطرنج قدرت بـود، بـه انجام برسـانند، اما 

تنهـا چیـزی که آنهـا در ایـن رابطه فرامـوش کرده‌بودند قـدرت مردم 

ایـران بـود، لذا بدیـن ترتیب بود که بـا ظهور مـردم در عرصه میدانی 

سـناریوی آنهـا باطـل گردیـد و دود شـد و به هـوا رفـت. به‌بیان‌دیگر 

»قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 باعـث گردیـد تـا مـردم ایـران 

کهنه‌کارتریـن مهـره امپریالیسـم را کیش مـات کنند و قوام‌السـلطنه، 

آن پیـر غلام ارتجـاع و اسـتعمار را از اریکـه زمامـداری به زیر بکشـند 

و پـوزه اربابـان او را بـه خـاک بمالنـد و مصـدق رفته را به قـدرت باز 

گردانند.«

5 – آنچنانکـه »قیام ملی سـی ام تیرماه 1331 نشـان دهنده پتانسـیل 

توده هـای مـردم ایـران در عرصـه مبـارزه رهائی بخش ضد اسـتبدادی 

و ضـد اسـتعماری بـود، 28 مـرداد 1332 نشـان دهنده عدم تشـکل 

و سـازماندهی قـدرت مـردم ایران بوده اسـت«. عنایت داشـته باشـیم 
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که در »سـی ام تیرمـاه 1331 صحنه گـردان امپریالیسـم انگلیس بوده 

اسـت، در صورتـی کـه در 28 مـرداد 32 صحنـه گـردان امپریالیسـم 

اسـت.« بوده  آمریکا 

6 - علت و دلیل جنگ مصدق با دربار و اسـتعفای او در روز چهارشـنبه 

25 تیرمـاه 1331 )کـه خود بسترسـاز قیـام ملی سـی ام تیرماه 1331 

شـد( »مخالفـت دکتـر مصـدق بـا انتخـاب وزیـر جنگ توسـط شـاه 

بـود« چراکـه دکتـر مصـدق می‌گفـت: »مـن نخسـت وزیـرم و طبق 

قانـون اساسـی وزرا مسـئولیت مشـترکی در برابر مجلـس دارند، پس 

بایـد وزیـر جنـگ هم خـود من تعییـن بکنم و بـر اعمال او مسـتقیماًً 

نظـارت داشـته باشـم« اما تـا آن تاریخ شـاه مانند پـدرش وزیر جنگ 

را خـود تعییـن می کـرد و وزارت جنـگ فقـط مجـری فرمان‌هـای او 

بـود، به‌طـوری کـه نه فقـط دولت از مفـاد تعالیم و دسـتورهای ارتش 

مسـبوق نمی شـد بلکـه نخسـت‌وزیر بـر اعمـال فرماندهان لشـکرها و 

رئیـس سـتاد ارتـش و دوایر ارتشـی کوچک ترین نظارتی هم نداشـت. 

بدیـن خاطـر چـون »دکتر مصـدق نمی خواسـت کـه در چنـان موقع 

حسـاس و بحرانی شـاه مسـئولیت وزارت جنگ در دسـت داشته‌باشد، 

لـذا مجبـور بـه اسـتعفا گردیـد« و در ایـن رابطه بـود که مصـدق در 

متـن اسـتعفا خـود خطـاب به شـاه می گویـد: »چـون پیشـرفت کار 

در ایـن موقـع حسـاس ایجـاب می کنـد کـه پسـت وزارت جنـگ را 
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اینجانـب شـخصاًً عهده دار بشـود و ایـن کار مورد تصویب شـاهانه واقع 

نشـد بهتـر آن اسـت که دولت آینده را کسـی تشـکیل دهـد که کاملًاً 

مـورد اعتمـاد باشـد و بتواند منویات شـاهانه را اجـرا کند.«

7 - یکـی از عوامـل موفقیـت قیام ملی سـی ام تیرمـاه 1331 »حمایت 

عقبـه جنبـش اعتصابـی از آن قیـام ملـی بـود، به‌طوری کـه به‌عنوان 

نمونـه در ایـن رابطـه می تـوان داوری کرد که در روز یکشـنبه بیسـت 

و نهـم تیرمـاه 1331 کارگران انبار چای، چیت سـازی تهران، سـیلو، 

کارخانـه سـیمان، راه آهن و چند مؤسسـه دیگر با تشـکیل جلسـاتی 

ضمـن تائیـد اعلامیـه جمعیـت مبـارزه با اسـتعمار بـه ابتـکار خود و 

به‌عنـوان پشـتیبانی از شـعارهای جمعیـت مزبـور از سـاعت یـک بعد 

از ظهـر )روز 31/04/29( به‌مـدت 24 تـا 48 سـاعت اعلام اعتصـاب 

کردند.«

8 - یکـی دیگـر از خودویژگی هـای قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 

»نقـش پیشـتازی جنبـش دانشـجویی در این قیـام بـود« به‌طوری که 

بـه نوشـته سـرمقاله روزنامـه کیهـان شـماره 2761 مـورخ 1331/04/30 

»اولیـن محلی که در سـی ام تیـر ماه 1331 تظاهرات را شـروع کردند، 

دانشـگاه تهـران بـود و لـذا در همیـن رابطه بـود که چنـد دقیقه پس 

از شـروع تظاهرات عده ای سـرباز و پاسـبان به محل دانشـگاه رسـیدند 

تـا تظاهـرات دانشـجویان را متوقف سـازند ولی کاری از پیـش نبردند 
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و تظاهرکننـدگان مـوج بـه مـوج به جلـو می رفتند و در ادامـه آن بود 

کـه تظاهـرات تمـام مـردم از هـر حـزب و دسـته و جمعیـت و از هر 

طبقـه و صنفـی بـا هماهنگی قابل سـتایش بـه تظاهرات دانشـجویان 

پیوسـتند و شـعار اصلـی اکثریـت آنهـا »مـرگ بـر حکومـت ننگیـن 

قـوام«، »زنده‌بـاد دکتـر مصـدق« و »یا مرگ یـا مصدق« بـود« )روزنامه 

.)1332/04/30 کیهان 

9 – درس‌هایـی کـه می تـوان از قیـام ملـی سـی ام تیـر مـاه 1331 

گرفـت عبارتنـد از:

الـف – بـر خلاف رویکـرد جلال آل‌احمـد کـه معتقـد بود که »بسـیج 

اجتماعـی و تحـول اجتماعـی در جامعـه ایـران تنها توسـط روحانیت 

امکان‌پذیـر می باشـد«، قیـام ملـی سـی ام تیـر مـاه 31 نشـان داد که 

»نخبـگان مردم گـرا و ملی گـرا بیـش از روحانیـت حوزه‌هـای فقهـی 

تـوان بسـیج و تحـول اجتماعی در جامعـه بزرگ و رنگیـن کمان ایران 

دارنـد«. بازهـم تأکیـد و تکـرار می کنیـم )و از ایـن تکرار خـود هرگز 

خسـته نمی شـویم( کـه اولیـن فراخوانـی که جهـت قیام ملی سـی ام 

تیرماه 31 در روز شـنبه )28 /1331/04( توسـط سـی نفر از نمایندگان 

مجلـس شـورای ملـی کـه خـود را نماینـدگان طرفـدار ادامـه نهضت 

ملـی دکتـر مصـدق می نامیدنـد، انجـام گرفـت و در آن فراخوانـی 

بـود کـه آنهـا اعلام‌کردنـد کـه: »ملت رشـید ایـران:... بـرای اعلان 
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ایـن نکتـه اساسـی بـه جهانیـان که نهضـت ملی ایـران هرگـز مقهور 

دخالت هـای استقلال شـکنانه بیگانـگان نخواهـد شـد و تـا حصـول 

نتیجـه قطعـی در احقـاق حق و رهایی کشـور از چنگال سیاسـت های 

اسـتعمار اسـتقامت خواهد کرد، روز دوشـنبه سـی ام تیرماه 1331 در 

سراسـر کشـور تعطیـل عمومـی اعلام می شـود« )روزنامه کیهان - شـماره 

2759 - مـورخ 1331/04/28(.

یـادآوری می کنیـم کـه از سـوی همیـن نماینـدگان طرفـدار ادامـه 

نهضـت ملـی دکتر محمـد مصدق در مجلس شـورای ملی بـود که در 

دوم مـرداد مـاه 1331 طرحـی در جلسـه فوق العـاده مجلس شـورای 

ملـی پیشـنهاد شـد و بـه تصویـب مجلـس شـورای ملـی رسـید که 

مطابـق آن: »قیام سـی ام تیرمـاه 1331 را قیام مقدس ملی شـناختند 

و شـهدای آن روز را شـهدای ملـی نامیدنـد« و مجلـس بـا تصویـب 

مـاده واحـده ای »احمـد قـوام را به‌علـت کشـتار دسـته جمعـی روز 

1331/04/30 مفسـد فـی الارض خواندنـد و کلیـه امـوال و دارایی او 

را مشـمول مصـادره دانسـتند«؛ و بـاز همیـن نماینـدگان بودند که در 

جلسـه »دوم مـرداد 1331 لایحـه تفویـض اختیـارات شـش ماهـه به 

دکتـر مصـدق تصویـب کردنـد و تـوأم با این لایحـه اختیـارات نظامی 

بـه مصـدق واگـذار کردند.«

ب - بـا قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 مردم ایـران نشـان دادند که 
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)بـرخلاف رویکـرد روحانیـت حوزه هـای فقهـی کـه قدرت سیاسـی و 

اجتماعـی را حـق روحانیت می دانسـتند( »بـاور مردم ایران بـر این امر 

قـرار دارد کـه در تحلیـل نهایی قـدرت حق مـردم ایران می‌باشـد که 

آنهـا می تواننـد در چارچـوب نظام دموکراسـی، جهت دسـتیابی به آن 

حـق خود بـه نماینـدگان منتخب خود تکیـه بکنند«. فرامـوش نکنیم 

کـه روحانیـت حوزه‌هـای فقهـی به‌خاطر اینکـه »قـدرت، اخلاق، حق 

و حقـوق و غیره خودشـان )برای خودشـان( تعریـف می‌کنند، طبیعی 

اسـت کـه در رویکـرد آنهـا )آنچنانکـه به‌صـورت مصداقـی در نظریـه 

ولایـت فقیـه خمینـی دیدیم( چیـزی جز اسـتبداد زائیده نمی‌شـود«. 

چراکـه »جغدهـا هرگز کبوتـر نمی زاینـد«. اضافه کنیم کـه خمینی از 

همـان بهمـن مـاه 57 در زمان نصب بـازرگان به نخسـت‌وزیری موقت 

اعلام‌کـرد کـه »انتخاب مـردم برای قدرت مشـروعیت نمـی‌آورد، بلکه 

ایـن تنها ولی فقیه اسـت که مشـروعیت بـرای قدرت مـی‌آورد«؛ و باز 

در همیـن رابطـه بـود کـه خمینی می گفـت: »اگـر تمام مـردم ایران 

بگوینـد آری اسلام )منظـور خـودش بـود( بگویـد نـه، آن نه درسـت 

است.«

ج – درس مهـم دیگـری کـه قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 بـه 

پیشـگامان  جنبـش  آگاهی بخـش  اسـتراتژی  بسـتر  )در  پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران( می آمـوزد، »توجه پیشـگامان جهـت جلوگیری از 



اگر »کودتای 28 مرداد 32« اتفاق نمی افتاد 24

تکـرار تاریـخ اسـت«. در این رابطه یـادآوری می کنیم کـه »بزرگ ترین 

گروه جامعه سیاسـی ایران در فرایند پسـا شـهریور 20 تا کودتای 28 

مـرداد 32 حـزب تـوده ایـران بوده اسـت« به‌طـوری کـه در آن زمان 

ایـن حـزب در حـد بزرگ‌ترین حزب کمونیسـت خاورمیانه شـده بود. 

ولـی متأسـفانه »نقـش تاریخـی حزب تـوده ایـران )از شـهریور 20 تا 

کودتـای 28 مـرداد 32( نقشـی انحرافی و فونکسـیونی بـر علیه منافع 

مـردم ایران داشـته اسـت«؛ که بـرای فهم ایـن مهم تنها کافی اسـت 

کـه بدانیـم کـه برخورد سیاسـی اجتماعـی این گـروه را با قیـام ملی 

سـی ام تیرمـاه 1331 مـردم ایـران، برخـوردی بـه غایـت انحرافـی و 

ارتجاعـی بوده اسـت. عنایت داشـته باشـیم که »کمیتـه مرکزی حزب 

تـوده ایـران نه‌تنهـا دکتر مصـدق را زمامـداری ملی و ضد اسـتعمار و 

نماینـده بـورژوازی ملی ایـران نمی شـناخت بلکه برعکـس، معتقد بود 

کـه هـدف نهایی مصدق چیزی جز تحکیم نفوذ امپریالیسـم در کشـور 

ایـران نمی باشـد« چراکـه از نظـر کمیتـه مرکـزی حزب تـوده، »دکتر 

مصـدق در خطـوط کلی از روش اسلاف خود از قبیل سـاعدی و رزم‌آرا 

پیـروی می کـرده و اگـر احیاناًً هم تغییـری مصدق در بـاره وجوه داده 

بـرای تشـدید سیاسـت ضـد ملی سـابق بوده اسـت« )سـرمقاله به‌سـوی 

آینده - شـماره 448 - مـورخ 1330/10/04(.

بـاری، در چارچـوب همیـن رویکـرد انحرافـی و ارتجاعی حـزب توده 
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ایـران بـوده اسـت کـه ایـن حـزب در روز چهارشـنبه 25 تیرمـاه 

1331 کـه مصـدق از نخسـت‌وزیری اسـتعفا داد، در سـرمقاله مـورخ 

1331/04/25 روزنامـه »نویـد آینـده« )کـه به‌جـای »به‌سـوی آینده« 

انتشـار می یافـت( در بـاب حکومـت مصـدق چنین یاد کـرد: »مصدق 

از نظـر داخلـی متکـی بـه طبقاتی اسـت که نفـع آنها با نفـع اکثریت 

ایـران تعـارض دارد، همین هـا هسـتند کـه سـال‌ها  عظیـم مـردم 

یـک روز به‌دنبـال قـوام، یـک روز به‌دنبـال رزم‌آرا و یـک روز هـم 

به‌دنبـال مصـدق انـواع جرائـم و جنایـات را مرتکب می شـوند. اردوی 

غارت گـران در ایـران یکـی اسـت فقـط نقاب ها فـرق می‌کنـد، از نظر 

خارجـی نیـز دکتـر مصـدق متکـی بـه یـک امپریالیسـم جهان‌خـوار 

بین المللـی اسـت. تکیـه گاه خارجـی او یعنـی امپریالیسـم آمریکا نیز 

نظـری جز به اسـارت کشـاندن ملـت و تبدیل کشـور به پایـگاه تجاوز 

امپریالیسـتی نداشـته اسـت و نـدارد. بدیـن ترتیب دولتی کـه از نظر 

خارجـی و داخلـی چنیـن تکیه گاه هایـی داشته‌باشـد چگونـه می تواند 

مصـدر اقدامـات اصلاح طلبانه شـود؟«

بـاز در همیـن رابطـه بـود کـه حـزب تـوده ایـران پـس از اسـتعفای 

دکتـر مصدق از نخسـت‌وزیری کـه اسـتارت اولیه پروسـه تکوین قیام 

ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 بـا آن زده شـد، در خصـوص اسـتعفای 

دکتـر مصـدق در تاریخ 1331/04/27 در سـرمقاله روزنامـه »دژ« )که 
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به‌جـای »به‌سـوی آینـده« بود( نوشـت: »نتیجـه زد و خـورد جناحین 

هیئـت حاکمـه ایـران هر چه باشـد پـس از چهـارده ماه یک‌بـار دیگر 

ایـن حقیقـت بـا کمـال وضوح به ثبوت رسـیده اسـت کـه هیچ‌یک از 

جناحیـن و شـخصیت های هیئـت حاکمه ایران دوسـت ملـت و هوادار 

منافـع او نیسـتند. این هـا دشـمن ملـت و مدافع ماشـین بهره کشـی 

هیئـت حاکمـه ایرانند.«

بـاری در ایـن رابطـه اسـت کـه می توانیـم بگوییـم مهم ترین درسـی 

کـه پیشـگامان )در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخـش جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران( باید از قیام ملی سـی ام تیرمـاه 1331 مردم ایران 

بیاموزنـد اینکه:

اولًاً از تکـرار تجربـه حـزب تـوده در بـاب مصـدق و قیام ملی سـی ام 

تیـر مـاه 1331 خـودداری کنند و بر ایـن امر واقف باشـند که خطای 

اسـتراتژیک حـزب تـوده ایران در فرایند پسـا شـهریور 20 تـا کودتای 

28 مـرداد 32 محصـول ایـن بـود کـه »حـزب تـوده ایـران در تعیین 

وظیفـه خـود نمی دانسـت کـه مهم‌تریـن وظیفـه حزب پیشـاهنگ و 

پیشـگام و پیشـرو سیاسـی، گرفتـن مفهـوم حـق و آگاهـی از جامعه 

خـودش و پـرورش دادن آن مفهـوم در بسـتر اندیشـه ها و تئوری‌هـا و 

سـپس انتقـال دادن آن اندیشـه ها به وجدان جامعه خودش می‌باشـد« 

نبایـد فرامـوش کنیـم کـه »عامـل اصلـی انحـراف اسـتراتژیک حزب 
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تـوده ایـران در 12 سـال )از شـهریور 20 تا کودتـای 28 مـرداد 32( در این 

امـر نهفته‌بـود کـه حـزب توده ایـران می خواسـت )به خیـال خودش( 

مفهـوم آگاهـی و حـق را از جامعه شـوروی پسـا انقلاب اکتبر روسـیه 

1917 بگیـرد و به‌صـورت انطباقـی و از بـالا بـه جامعـه ایـران تزریق 

نمایـد«؛ کـه البته این »رویکـرد انطباقی حزب توده ایران در دسـتیابی 

بـه مفهـوم و انتقال آگاهی و حق کاملًاً عکـس رویکرد تطبیقی معلمان 

کبیرمـان محمـد اقبال و شـریعتی بوده اسـت«. چراکـه کار بزرگی که 

اقبـال و شـریعتی در جوامـع خود کردنـد )در چارچوب همـان رویکرد 

تطبیقی شـان(، ایـن بود که »مفهـوم حق و آگاهی از جامعه خودشـان 

اسـتنتاج کردند و آن مفهوم اسـتنتاج کرده را در بسـتر اسلام تطبیقی 

بازسـازی شـده خود توانسـتند پـرورش بدهند و توانسـتند بـه وجدان 

جامعـه خـود انتقال بدهنـد«؛ و همین »رویکـرد تطبیقی آنهـا بود که 

باعـث موفقیت حرکـت آنها در جامعه خودشـان گردیـد«. به‌بیان‌دیگر 

در خوش بینانه تریـن نـگاه می توانیـم عامـل انحـراف حزب تـوده ایران 

را )در حرکـت بیـش از 80 سـاله گذشـته اش( همان رویکـرد انطباقی 

در فهـم حـق و آگاهـی در جامعه و انتقـال آن به جامعـه ایران تعریف 

بکنیـم؛ و در عـوض عامـل موفقیـت معلمـان کبیرمان محمـد اقبال و 

شـریعتی همـان رویکرد تطبیقـی آنها در فهم حـق و آگاهی در جامعه 

خودشـان و انتقـال آنهـا به جامعه بوده اسـت، بنابراین پیشـگامان )در 

بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخـش جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران( 
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بایـد بداننـد کـه »هیچ جبـری نبایـد رویکـرد تطبیقی آنهـا در عرصه 

فهـم سیاسـی اجتماعـی جامعه خودشـان به چالش بکشـد.«

ثانیـاًً انحـراف نظـری دوم حـزب تـوده ایـران در فهم حرکـت مصدق 

و قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 در ایـن بود کـه حزب تـوده ایران 

»جنبـش ملی کـردن صنعت نفت و جنبـش دموکراسـی‌خواهانه دکتر 

محمـد مصـدق را در پروسـه جنبـش رهائی بخـش جامعـه ایـران که 

از مشـروطیت شـروع شـده بـود، تحلیل و تعریـف و تبییـن نمی‌کرد« 

و همیـن امـر باعـث شـده بـود کـه »حـزب تـوده ایـران بـا رویکـرد 

تقلیل گرایانـه خـود در چارچـوب تحلیـل طبقاتـی انتزاعـی و مجرد و 

انطباقـی حرکـت مصدق را تحلیل کنـد«. فراموش نکنیـم که »مصدق 

بنیان‌گـذار جنبـش رهائی بخـش خلق هـا در مبـارزه ضـد اسـتعماری 

در کشـورهای پیرامونـی در فراینـد پسـا جنـگ بین الملـل دوم بود«. 

بدیـن خاطـر او »هـم به‌لحـاظ طولـی و هـم به‌لحاظ عرضـی در پیوند 

بـا جنبـش رهائی بخـش جامعـه ایـران از مشـروطیت تـا خـودش و 

در پیونـد بـا جنبـش رهائی بخـش کشـورهای پیرامونـی قرار داشـت« 

و بدیـن ترتیـب اسـت کـه می توانیـم داوری کنیـم کـه مهم‌تریـن 

وجـه تمایـز رویکـرد مصـدق بـا رویکـرد حـزب تـوده ایـران در ایـن 

بـود کـه »مصـدق بـا رویکـرد جنبشـی و تطبیقـی در جهت حـل ابر 

مسـئله جامعـه ایـران بود، امـا حزب تـوده ایران بـا رویکـرد انطباقی 
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و نهادسـازانه به‌دنبـال حـل ابـر مسـئله جامعـه ایـران بـود«. بـر این 

مطلـب بیافزاییـم کـه »مصدق در میـان جامعه سیاسـی آن روز ایران، 

اولیـن پیشـروئی بـود که جهانـی می اندیشـید و ایرانی فکـر و حرکت 

می کـرد.«

ثالثـاًً از آنجایـی کـه قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 بر پایـه جایگاه 

کاریزمایـی مصـدق و رهبـری واحـد او تکویـن پیدا کرد و شـعار مردم 

ایـران در آن روز شـعار »یـا مـرگ یا مصدق« بـود، با عنایـت به اینکه 

جامعـه ایران به‌لحـاظ روانشناسـی اجتماعی از آغاز الی الان »پیوسـته 

در چارچـوب رهبـری کاریزمایـی و هژمونی از بالا حرکت کرده اسـت« 

بدون‌تردیـد درسـی کـه پیشـگامان )در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخش 

جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران( می توانند در شـرایط تندپیچ 

امـروز جامعـه ایـران از قیام ملی سـی ام تیرمـاه 1331 بگیرنـد، اینکه 

در »شـرایط امـروز جامعـه ایـران بـرای دسـتیابی بـه قیام‌هـای ملی 

تیرمـاه 1331  برعکـس قیـام سـی ام  بایـد  تاریخ سـاز و جامعه سـاز 

)من‌هـای اینکـه ایـن قیام‌هـا بایـد از پاییـن و به‌صـورت جنبش‌هـای 

خودجـوش و خودسـازمان‌ده و خودرهبـر تکویـن یافته از پایین شـکل 

بگیرند( می بایسـت فارغ از شـخصیت کاریزما و هژمونی از بالا و شـعار 

همـه بـا هـم و رهبری فردی باشـند«. چراکـه آنچنانکـه در جریان ابر 

جنبـش ضد اسـتبدادی سـال 57 مردم ایـران )بر علیه رژیـم کودتایی 
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و توتالیتـر پهلـوی( شـاهد بودیـم »عامـل اصلی انحراف و شکسـت آن 

انـقلاب و ابـر جنبش ضـد اسـتبدادی مردم ایـران رهبـری کاریزمای 

فـردی و هدایـت از بـالای آن جنبـش به‌جـای رهبـری خودجـوش 

و جنبشـی تکویـن یافتـه از پاییـن بـود«. بدون‌تردیـد اگـر جنبـش 

ضـد اسـتبدادی سـال 57 مردم ایـران می توانسـت ماننـد جنبش‌های 

مطالباتـی و سیاسـی امـروز جامعـه ایـران، »به‌صـورت جنبش‌هـای 

خودجـوش و خودسـازمان‌ده و خودرهبـر تکوین یافتـه از پایین مادیت 

پیـدا کننـد، هرگـز و هرگز آن ابر جنبـش ضد اسـتبدادی تاریخ ایران 

نمی خورد.« شکسـت 

بدیـن خاطـر از اینجـا اسـت کـه می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه 

»اگرچـه رهبـری کاریزمـا و فـردی و هدایـت از بالا در پروسـه تکوین 

قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 نقـش مثبـت و تعییـن کننـده ای 

داشـته اسـت، امـا بدون‌تردیـد در شـرایط نویـن جامعـه ایـران دیگر 

آن رویکـرد فونکسـیون مثبتـی نـدارد« و بـه همیـن دلیـل اسـت که 

»تمامـی جریان هـای جامعه سیاسـی ایران در طول 42 سـال گذشـته 

عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم از راسـت راسـت تـا چپ‌چـپ، 

چـه در داخـل و چـه در خـارج از کشـور کـه به‌دنبـال دسـتیابی بـه 

خیزش های هـای هدایـت شـده از بالا توسـط رهبری کاریزمـا و فردی 

بوده انـد، شکسـت‌خورده اند« و هرگـز نتوانسـته اند بـه آرزوی خـود در 
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ایـن رابطه دسـت پیـدا کنند.

رابعـاًً جنبـش اعتصابـی کارگـران انبـار چـای، چیـت سـازی تهران، 

سـیلو، کارخانـه سـیمان، راه آهن و چند مؤسسـه و کارمنـدان دولتی 

در فراینـد تکویـن و اعـتلای قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 ایـن 

حقیقـت را آفتابـی کـرد )که آنچنانکـه در جریان اعـتلای جنبش ضد 

اسـتبدادی سـال 57 مـردم ایـران هـم شـاهد بودیـم( »رمـز موفقیت 

و پیـروزی قیـام ملـی سـی‌ام تیـر مـاه 1331 در مکانیـزم ترکیبی دو 

مؤلفـه ای خیزشـی و جنبشـی آن بـوده اسـت« و به‌عبـارت دیگـر در 

پیونـد جنبش هـای اعتراضـی خیابانـی و کارخانـه ای و یـا در پیونـد 

جنبـش اعتصابی با جنبش های آکسـیونی مدنی و مطالباتی و سیاسـی 

بـوده اسـت. بدیـن خاطـر از اینجـا اسـت کـه بایـد بگوییـم، اگر در 

»پـرو سـه تکوین قیـام ملی سـی ام تیرمـاه 1331 جنبـش خیابانی با 

جنبـش اعتصابـی پیونـد پیـدا نمی کرد، هرگـز و هرگز قیام خیزشـی 

سـی ام تیرمـاه 1331 نمی توانسـت به موفقیـت و پیروزی دسـت پیدا 

کنـد«. شـاید در ایـن رابطـه بتوانیـم داوری کنیـم که علت شکسـت 

جنبـش سـبز )در سـال 88( کـه بزرگ‌تریـن جنبـش طبقـه متوسـط 

شـهری و مـدرن ایـران )در 150 سـال حرکـت تحول خواهانـه جامعه 

ایـران( بـوده اسـت، »در ایـن بـوده کـه من‌هـای رهبری فـردی آن و 

من‌هـای حرکـت از بـالا و من‌های سـترون بـودن رهبـری کاریزمایی 
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در این شـرایط، رهبری جنبش سـبز نتوانسـت بین جنبش آکسـیون 

خیابانـی بـا جنبش اعتصابـی و اعتراضـی کارخانه پیوند ایجـاد کند«؛ 

و شـاید همیـن موضـوع را بتوانیـم این‌چنیـن مطرح کنیـم که »علت 

اینکـه خمینی در سـال 57 توانسـت سـوار بر جنبش ضد اسـتبدادی 

مـردم ایـران بشـود و جنبـش ضد اسـتبدادی مـردم ایران را در سـال 

57 در چارچـوب گفتمـان استبدادسـاز ولایـت فقیه خـودش درآورد و 

رژیـم کودتایـی و توتالیتـر پهلـوی را سـرنگون کنـد و خود بـر اریکه 

قـدرت سـوار بشـود، ایـن بـود کـه در فراینـد پسـا 17 شـهریور 57 

پـس از بـه صحنـه آمـدن جنبـش کارگـری صنایـع نفـت ایـران )در 

خلأ رهبـری خودجـوش جنبـش کارگـری و در خلأ نیروهـای مترقـی 

سـازمانده او( توانسـت علاوه بـر ایجـاد پیونـد بین جنبـش خیابانی و 

کارخانـه ای، رهبـری جنبـش کارگـران صنعـت نفت را هم در دسـت 

بگیرد.«

خامسـا قیـام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 نشـان داد کـه تـا زمانی که 

»خیزش هـای اجتماعـی، رهبـری و برنامـه و سـازمان گری از پاییـن و 

از بـالا نداشته‌باشـند، نـه تـوان تغییـر تـوازن قوا به سـود خـود دارند 

و نـه می تواننـد بـه اهداف خود دسـت پیـدا کننـد« بنابرایـن از اینجا 

اسـت کـه بایـد بگوییم که اگر قیام ملی سـی ام تیرماه 1331 توانسـت 

آنچنانکـه آسوشـتیدپرس گـزارش داد ه بود: »در تهـران در عرض یک 
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روز انـقلاب کامل‌العیـار نمایـان کنـد« )روزنامـه کیهـان - شـماره 2762 – 

مـورخ 1331/04/31( و اگـر قیـام ملـی سـی ام تیرماه 1331 توانسـت تا 

سـاعت هفـت بعـد از ظهـر روز سـی ام تیرمـاه 1331 احمـد قـوام یا 

قوام‌السـلطنه را مجبـور بـه اسـتعفا نمایـد و او را مجبـور بـه فـرار از 

تهـران بکنـد و دکتـر مصدق را مجدداًً به مقام نخسـت‌وزیری برسـاند، 

به‌خاطـر آن بـوده اسـت کـه »خیـزش سـی ام تیرمـاه از طریـق بالا و 

هدایت گـری مصـدق و جبهـه ملـی، هم رهبـری کاریزما و هـم برنامه 

و هـم سـازمان‌گری داشـته اسـت«. در نتیجه همین سـه عامـل )اگر 

چـه به‌جـای خودسـازماندهی و خـود رهبـری از پاییـن، از بـالا بوده 

اسـت( باعـث گردیـده تا قیـام ملی سـی ام تیرمـاه به پیروزی برسـد.

پـر واضـح اسـت کـه در مقایسـه بـا قیـام سـی ام 1331 )کـه یـک 

خیـزش خودجـوش بـود که بـه قیام ملـی تبدیـل شـد( می توانیم به 

خیـزش دی مـاه 96 و خیـزش آبان مـاه 98 هم اشـاره بکنیـم که )که 

هـر چنـد که در مقایسـه بـا قیام ملـی سـی ام تیرمـاه 1331 صورتی 

فراگیـر و گسـترده تر داشـت، ولی( »به‌علـت فقدان سـه مؤلفه رهبری 

و برنامـه و سـازمان گری، سـرکوب شـد و نتوانسـت تـوازن قـوا را بـه 

سـود پائینی هـای جامعـه ایـران تغییـر بدهـد و همچنیـن نتوانسـت 

دسـتگاه های چنـد لایـه ای سـرکوب گر حـزب پادگانـی خامنـه ای را 

وادار بـه عقب نشـینی سـازد« بنابرایـن در ایـن رابطـه اسـت کـه باید 
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بگوییـم کـه آنچنانکه »هیچ ارتشـی بدون سـتاد نمی توانـد به موفقیت 

دسـت پیـدا کنـد، هیچ خیزشـی هـم بـدون رهبـری و سـازماندهی 

و برنامـه نمی توانـد بـه موفقیـت دسـت پیـدا کنـد«. طبیعـی اسـت 

کـه »اگـر رهبـری و سـازماندهی و برنامـه خیزش هـا و جنبش‌هـای 

مطالباتـی و مدنـی و سیاسـی از پاییـن به‌صـورت خودجـوش شـکل 

بگیـرد، دارای پتانسـیل بیشـتری جهت پیـروزی و ایجـاد تغییر توازن 

قـوا می باشـند« البتـه »کاچی بهتر از هیچی اسـت«، چراکـه قیام ملی 

سـی ام تیرمـاه 1331 نشـان داد کـه در »غیبت رهبری و سـازماندهی 

و برنامـه خودجـوش تکوین یافتـه از پایین، رهبـری کاریزمای مصدق 

و سـازماندهی و برنامـه جبهـه ملـی تحـت مدیریت مصـدق می توانند 

از خیـزش سـی ام تیرمـاه یـک قیـام ملی هم بسـازد.«

یادمـان باشـد کـه در تحلیـل نهایـی »سـازماندهی و رهبـری و برنامه 

در جنبش هـای خودجـوش تکویـن یافتـه از پاییـن یک امـر دینامیک 

می باشـد کـه توده هـای از پاییـن توسـط جنبش‌هـای خودجـوش و 

خودسـازمان‌ده و خودرهبـر بـه آن دسـت پیـدا می کنند.«





»کودتای 28 مرداد 1332«
سرفصل »شکست نهضت

ضد استعماری
و آزادی خواهانه«

مردم ایران
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سـخن را بـا کلام مصدق در بیـدادگاه رژیم توتالیتـر و کودتایی پهلوی 

آغـاز می کنیـم که گفـت: »آری، تنها گنـاه من و گناه بزرگ و بسـیار 

بـزرگ مـن این اسـت که صنعت نفـت ایـران را ملی کرده ام و بسـاط 

اسـتعمار و اعمال‌نفوذ سیاسـی و اقتصادی عظیم تریـن امپراطوری های 

جهـان را از ایـن مملکـت برچیـده ام و پنجـه در پنجـه مخوف تریـن 

سـازمان های اسـتعماری و جاسوسـی بین المللـی در افکنـده‌ام و بـه 

قیمـت از بیـن رفتـن خـود و خانـواده ام و بـه قیمـت جـان و عـرض 

و مالـم، خداونـد مـرا توفیـق فرمـود تا بـا همـت و اراده مـردم آزاده 

ایـن مملکـت، بسـاط این دسـتگاه وحشـت انگیز را درنـوردم. من طی 

ایـن همـه فشـار و ناملایمـات، این همـه تهدیـد و تضییقـات از علت 

اساسـی و اصلـی گرفتـاری خود غافـل نیسـتم و به‌خوبـی می‌دانم که 

سرنوشـت مـن بایـد مایـه عبـرت مردانی شـود کـه ممکن اسـت در 

آتیـه در سراسـر خاورمیانه درصدد گسـیختن زنجیر بندگـی و بردگی 

اسـتعمار برآینـد« )مصدق در دفاعیه خـود در بیدادگاه رژیـم کودتایی و توتالیتر 

پهلوی(.
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بـاری، آنچـه از کلام فـوق دکتـر محمـد مصدق بـرای ما قابـل فهم و 

اینکه: می باشـد،  داوری 

اولًاً در دفاعیـات فـوق مصـدق بـه وضـوح »ریشـه اصلـی کودتـا 28 

مـرداد 32 موضـوع ملـی کـردن صنعت نفـت می داند«. لـذا در همین 

رابطـه اسـت کـه بدون‌تردیـد می توانیـم داوری کنیم که تـا زمانی که 

»موضـوع و جایـگاه تاریخـی ملـی کـردن صنعـت نفت ایران )توسـط 

دکتـر محمـد مصدق( فهـم نکنیـم، هرگز و هرگـز نخواهیم توانسـت 

بـه تحلیـل صحیحـی از کودتـای 28 مـرداد 32 )بـر علیه تنهـا دولت 

دموکراتیـک و ملـی تاریـخ ایران( دسـت پیـدا کنیم.«

یادمـان باشـد کـه »ملـی کـردن صنعـت نفـت ایـران )توسـط دکتر 

محمـد مصـدق( در چارچوب یک اسـتراتژی بین المللـی صورت گرفت 

کـه )مصـدق در مهرمـاه سـال 1322 در سـخنرانی خـود در مجلـس 

چهاردهـم شـورای ملـی کـه به‌عنـوان نماینـده اول مردم تهـران بود( 

ایـن اسـتراتژی بین المللـی خـود را بـا عنـوان موازنـه منفـی تعریـف 

کـرد«. البتـه هـدف مصـدق از ایـن »رویکـرد موازنـه منفـی« این بود 

که روشـن سـازد که تـا »نیروهای بیگانه در کشـور ایـران وجود دارند، 

نبایـد بـه هیـچ دولـت خارجی امتیـاز اسـتخراج نفت داده شـود.«

پـر پیداسـت کـه در چارچـوب همیـن »اسـتراتژی یـا رویکـرد موازنه 
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منفـی مصـدق بود کـه در همان مجلـس چهاردهم، او طرحـی را ارائه 

داد و بـه تصویـب رسـانید کـه بر مبنـای آن بـه دولت اجـازه نمی‌داد 

بـدون تصویـب مجلس، در بـاره نفت خام بـا خارجی هـا مذاکره کنند 

و یـا بـه کشـوری امتیاز بدهنـد«؛ و البته بـاز در همین رابطـه بود که 

بالاخـره در مجلـس شـانزدهم )بـا همکاری دکتـر حسـین فاطمی( او 

توانسـت »طـرح ملی شـدن صنعت نفـت ایـران را مطرح نمایـد«؛ که 

ایـن طـرح در »29 اسـفند 1329 مراحـل نهایی تصویب خـود را طی 

کـرد و در اردیبهشـت سـال 1330 )کمتـر از دو مـاه پـس از تصویب 

آن( پـس از اینکـه مصدق دولت خـود را تشـکیل داد، هیئتی را تحت 

ریاسـت مهنـدس مهـدی بـازرگان مأمـور اجـرای ملی کـردن صنعت 

کرد.« ایـران  نفت 

بـر ایـن مطلـب اضافـه کنیم کـه مصـدق از آغـاز یعنـی در »مجلس 

پنجـم« )کـه بـرای اولیـن بار بـه نمایندگی مـردم تهـران وارد مجلس 

شـورای ملـی شـده بـود و در زمانی که رضاخـان میرپنج بـا نفوذ خود 

در مجلـس پنجم، موضـوع انقراض دودمـان قاجار به رأی گذاشـته‌بود 

و رضاخـان به‌دنبـال آن بـود کـه تمهیـدات جهـت قـدرت گرفتـن 

خـودش را فراهم نماید( او »سـلطنت پهلوی را سیاسـت انگلسـتان در 

راسـتای تثبیـت و اجـرای قـرارداد نفـت وثـوق الدوله می‌دانسـت«؛ و 

در همیـن رابطـه بـود که مصـدق در مجلـس پنجم در مخالفـت با به 
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قـدرت رسـیدن رضاخـان میرپنج با صـدای بلند خطاب بـه نمایندگان 

مجلـس شـورای ملـی اعلام‌کرد که »سـردار سـپه )رضاخـان میرپنج( 

بـا ایـن تبدیل به حاکم مسـتبدی شـده و تمـام دسـتاوردهای انقلاب 

مشـروطه را نابـود خواهـد کرد... بعد از بیسـت سـال خونریزی در راه 

آزادی و دموکراسـی، آیـا شـما قبـول می کنیـد کـه یک نفر هم شـاه 

باشـد و هـم نخسـت‌وزیر؟ ایـن ارتجاع صرف اسـت و اسـتبداد خالص 

اسـت... اگـر هـدف آن اسـت کـه رضاخـان بـه یـک شـاه دیکتاتور 

بـدل شـود، اگـر سـرم را ببرنـد و اندام های بدنـم را قطعـه قطعه جدا 

سـازند، هرگـز با چنـان امـری موافقت نخواهم کـرد« )سـخنرانی مصدق 

در مجلـس پنجم(.

بـاری، از اینجـا بـود کـه با پایـان یافتـن جنگ جهانـی دوم )در سـال 

1945 مـیلادی( همـراه بـا اعـتلای خیزش هـای اسـتقلال طلبانه و ضـد 

امپریالیسـتی در کشـورهای پیرامونـی بـر علیـه کشـورهای متروپـل 

سـرمایه داری جهانـی )و در رأس آنهـا امپریالیسـم بریتانیا( و شکسـتن 

دیکتاتـوری 20 سـاله رضـا شـاه و تبعیـد او بـه آفریقـای جنوبـی، 

»مصدق در راسـتای اجرای رویکرد ضد اسـتعماری و ضد امپریالیسـتی 

و آزادی خواهانـه اش بـر علیـه امپریالیسـم انگلیـس و رژیم دست سـاز 

انگلیـس اش در ایـران )رژیـم کودتایـی و توتالیتـر پهلوی( بـا ورود به 

مجلـس چهاردهـم )در سـال 1322( اجـرای پـروژه ملی کـردن صنعت 
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نفـت ایـران را به‌عنـوان یـک اسـتراتژی در دسـتور کار خـود قـرار 

داد« و آنچنانکـه خـود او در دفاعیاتـش در دادگاه )کـه فوقـا مطـرح 

کردیـم( می گویـد، ایـن »رویکـرد ملـی کردن صنعـت نفت ایـران )از 

چنـگال شـرکت تفـت انگلیس و دولـت انگلیس( علاوه بـر اینکه باعث 

بـر چیـده شـدن بسـاط اسـتعمار و اعمال‌نفـوذ سیاسـی – اقتصـادی 

عظیم تریـن امپراطـوری جهان از کشـور ایران می‌شـد، خـود به‌معنای 

پنجـه در پنجـه افکنـدن بـا مخوف تریـن سـازمان های اسـتعماری و 

جاسوسـی بین المللـی و بالاخـره بـه قیمـت از بیـن رفتـن دولت 28 

ماهـه او در 28 مـرداد 32 گردید« و از اینجا اسـت کـه آنچنانکه اندریو 

توالـی مفسـر آمریکایـی می گویـد: »پروسـه کودتای 28 مـرداد 32 بر 

علیـه پیـر دیر دموکراسـی ایـران و یا بر علیـه تنها دولـت دموکراتیک 

در تاریـخ ایـران، از اول تـا آخر یک یـورش آمریکایی بـود«؛ و از اینجا 

بـود که به‌قـول فریـد هالیـدی: »در روز 28 مـرداد 32 تفنگ‌های که 

کودتاگـران در دسـت داشـتند، ارابه هـای جنگـی کـه سـوار بودنـد، 

زره پوش هایـی کـه در خیابان هـا بـه راه افتادنـد، وسـایل مخابراتـی و 

ارتبـاط رادیویـی، همـه و همـه از طریـق کمک هـای نظامـی آمریـکا 

تهیـه شـده بـود و کلیـه ایـن اقدامات بـدان جهـت انجـام گرفت که 

دولـت ضـد آمریکایـی مصدق را سـاقط کننـد« )فـرد هالیدی(.

فرامـوش نباید کـرد که »مصـدق در چارچوب همین اسـتراتژی موازنه 
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منفـی )مطـرح کـرده در مجلـس چهاردهـم در مهـر مـاه سـال 1322( بود که 

در برابـر حـزب تـوده ایـران ایسـتاد« و همیـن ایسـتادن مصـدق در 

برابـر »رویکـرد موازنـه مثبـت حزب تـوده ایران بـود که باعث شـروع 

مبـارزه تمام‌عیـار حـزب تـوده ایـران بـا مصدق شـد«. چراکـه حزب 

تـوده ایران درسـت در همـان زمانی که مصـدق »اسـتراتژی و رویکرد 

موازنـه منفـی را مطرح می کـرد، بر پایـه رویکرد موازنه مثبت توسـط 

تئوریسـین خـود )احسـان طبـری( کشـور ایـران را بـه دو منطقـه نفوذ 

قدرت هـای بـزرگ تقسـیم می‌کردنـد کـه از جنـوب ایـران تـا حدود 

اصفهـان منطقـه نفـوذ قدرت هـای غربـی می دانسـتند و از شـمال تـا 

حـدود قزویـن منطقـه نفـوذ اتحـاد جماهیـر شـوروی می‌دانسـتند« 

به‌عبـارت دیگـر، حـزب تـوده ایـران در برابـر رویکـرد موازنـه منفـی 

مصـدق معتقد بـه رویکرد موازنـه مثبت بودند و توسـط همین رویکرد 

موازنـه مثبـت بود که »حـزب توده ایـران خواهان دریافت حـق امتیاز 

نفـت شـمال بـرای اتحـاد جماهیـر شـوروی بـود«؛ و رسـماًً در برابـر 

رویکـرد موازنـه منفـی مصـدق اعلام می کردند که »دولت مسـکو حق 

دارد کـه خواهـان دریافـت حق امتیاز نفت شـمال ایران بشـود«. بدین 

ترتیـب از اینجـا بود کـه »حزب توده ایران درسـت به مـوازات اعتلای 

مبـارزه ضـد اسـتعماری و ضـد امپریالیسـتی دکتر محمـد مصدق در 

چارچـوب رویکـرد موازنـه مثبـت خـود در آن شـرایط حسـاس تاریخ 

ایـران نه‌تنهـا نتوانسـت در عرصـه مبارزه ضـد امپریالیسـتی مصدق او 
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را یـاری کنـد، بلکـه برعکـس به‌عنـوان سـخنگوی فارسـی‌زبان دولت 

اتحـاد جماهیر شـوروی استالینیسـتی، سـنگ سیاسـت های آن زمان 

شـوروی را بـه سـینه می زدنـد«؛ و هم و غـم کنش گران ایـن حزب از 

بـالا تـا پایین ایـن بود که »بـا تبلیغ و دفـاع از حیطه نفوذ شـوروی و 

انگلیـس در ایـران و از آنجـا، بـا واگذاری امتیـاز نفت شـمال ایران به 

شـوروی، جـای پـای خودشـان را در ایران محکـم نمایند.«

بـاری، در همیـن رابطـه بـود که مصـدق )در مخالفـت با ایـن نظریه 

حـزب تـوده ایـران و( در مخالفـت بـا دادن امتیـاز نفت شـمال ایران 

بـه شـوروی در چارچـوب رویکـرد موازنـه منفی خـودش بر ایـن باور 

بـود کـه »تا نیـروی بیگانـه در ایران وجـود دارد، نباید بـه هیچ دولت 

خارجـی امتیـاز نفت داده شـود، چه قدرت هـای غربی )از امپریالیسـم 

انگلیـس تـا امپریالیسـم آمریـکا( باشـند و چـه قـدرت شـرقی )اتحاد 

جماهیـر شـوروی استالینیسـتی و اقمار آن( باشـند، فـرق نمی کند.«

ثانیـاًً دومیـن موضوعـی کـه مصـدق در دفاعیـات خـود در بیـدادگاه 

رژیـم کودتایـی و توتالیتـر پهلـوی مطرح کرد ایـن بود کـه: »خداوند 

مـرا توفیـق عطـا فرمود تـا با همـت و اراده مـردم آزاده ایـن مملکت، 

بسـاط ایـن دسـتگاه وحشـت انگیز را درنـوردم« بـرای فهـم جوهر این 

ادعـای مصدق، باید عنایت داشـته باشـیم که کلًاً ریشـه مخالفت دول 

امپریالیسـتی بـا دولت ملـی و دموکراتیـک مصدق در این بـود که »او 
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هـم در مقابـل ارتجـاع دربـار کودتایـی و توتالیتـر پهلوی ایسـتاده‌بود 

و هـم در مقابـل دسیسـه‌های خانمان‌برانـداز دول امپریالیسـتی )از 

جملـه امپریالیسـم آمریـکا و امپریالیسـم انگلسـتان( و هـم در برابـر 

غـارت  راسـتای  در  شـرقی  قـدرت  فرصت طلبانـه  زیاده خواهی هـای 

منابـع زیرزمینـی مـردم ایـران )به‌ویـژه ذخایـر نفـت ایـران( مقاومت 

دفـاع  ایـران  کشـور  اقتصـادی  و  سیاسـی  اسـتقلال  از  و  می کـرد 

می کـرد« و بنابرایـن، همیـن امـر باعـث گردیـد تـا »مردم ایـران )در 

ایـن پروسـه مردافکـن( از دولـت مصـدق و هژمونی مصـدق در مبارزه 

ملـی کـردن صنعـت نفـت ایـران حمایـت کننـد« و طبیعتـاًً در کادر 

همیـن حمایـت همـه جانبـه مـردم ایـران از مصـدق بـود کـه »تمام 

دسیسـه های ارتجـاع و امپریالیسـم )تـا 25 مـرداد مـاه 1332( بـر علیـه 

دکتـر محمـد مصدق شکسـت خوردنـد«. ولـی متأسـفانه از زمانی که 

ارتجـاع مذهبـی حوزه های فقهـی )تحت هژمونی ابوالقاسـم کاشـانی، 

بهبهانـی و بروجـردی( و جریان های اپورتونیسـم سیاسـی مثل جریان 

زحمت‌کشـان بقایـی – آیت و حسـین مکی و غیره بـا خزیدن به دار و 

دسـته دربار و امپریالیسـم انگلیـس و آمریکا به ایجاد نفـاق در صفوف 

مـردم نگون‌بخـت ایـران پرداختنـد، از آن پـس )برعکـس قیـام ملی 30 

تیرمـاه 31( »بخـش قابـل توجهی از مـردم ایران در دفـاع مؤثر و عملی 

از دولـت ملـی و دموکراتیـک مصـدق بـه میـدان نیامدنـد« در نتیجه 

همیـن امـر باعث گردید تـا »کودتـای مشـترک امپریالیسـم آمریکا و 
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امپریالیسـم انگلیـس بـا دربـار و ارتجـاع مذهبی )تحت هژمونی سـید 

ابوالقاسـم کاشـانی و بهبهـان و...( بـر علیـه تنهـا دولـت دموکراتیک 

تاریـخ ایـران در روز 28 مـرداد 32 با کمترین هزینه بـرای آنها، دولت 

مصـدق را سـاقط نمایند.

در همیـن رابطـه بـود کـه »کودتـای 28 مـرداد 32 باعـث شکسـت 

همزمـان نهضـت ضد اسـتعماری و آزادی خواهانه مردم ایـران گردید«. 

چـرا که:

1 - صبـح 28 مـرداد 1332 )ماننـد صبح 15 خـرداد 1342 جنبش خمینی( 

طیـب حاجـی رضایـی و نوچه هایـش )کـه از حامیان سـید ابوالقاسـم 

کاشـانی بـود( و حسـین اسـماعیل‌پور )معـروف بـه رمضـان یخـی( با 

نوچه هایشـان همـراه بـا نوچه هـای شـعبان جعفـری )شـعبان بی مـخ 

کـه البتـه خـود شـعبان جعفـری تـا سـاعت 4 بعـد از ظهـر روز 28 

مـرداد در زنـدان بـود( از میـدان تره بـار تهـران به‌طرف میـدان آرک 

)بـر علیـه مصـدق و به طرفـداری از دربار و کاشـانی( با شـعار »جاوید 

شـاه« بـه راه افتادنـد؛ و البته پس از رسـیدن به میـدان آرک همراه با 

محمـود مسـگر و لمپن هایـش به‌کمـک و همراهی جمعـی از گروهبان 

ان ارتـش )کـه لبـاس شـخصی بـه تـن داشـتند و مجهز بـه چوب و 

چمـاق بودنـد( سـوار بـر کامیون هـا به‌همـراه 6 تانک ارتـش و جمعی 

از رنجرهـای ارتـش کـه به‌منظـور ارعـاب مـردم شـلیک‌های هوایـی 
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می‌کردنـد به‌طـرف خیابـان کاخ و به‌سـمت پلاک 102 یعنـی خانـه 

دکتـر محمـد مصـدق حرکـت کردنـد؛ و پس از رسـیدن بـه آنجا بود 

کـه »خانـه دکتر محمـد مصدق را تسـخیر کردنـد، آنچنانکـه مصدق 

از پشـت بـام خانه اش بـه منزل مهنـدس مؤذنی وزیر پسـت و تلگراف 

خـودش فـرار کـرد« و سـپس همین دار و دسـته اوباش و رجاله شـهر 

)طیـب حاجـی رضایـی، رمضـان یخی و شـعبان بی مـخ( خانه مصدق 

از آن طـرف در سـاعت 3/5 بعـد از  را ویـران و غـارت کردنـد؛ و 

ظهـر روز 28 مـرداد 32 سرلشـکر فضـل الله زاهـدی سـوار بـر تانـک 

شـده و همـراه بـا چنـد تانـک دیگـر بـه میـدان ارگ آمدنـد و رادیو 

را تسـخیر کردنـد و در رادیـو شـروع بـه نواختـن سـرود شاهنشـاهی 

کردنـد و بعـد از آن بـود که سرلشـکر زاهدی پشـت میکروفـون رادیو 

اعلام‌کـرد کـه »مـن نخسـت وزیر قانونـی کشـورم و طبـق مـاده 35 

قانـون اساسـی بـا حکم شـاه نخسـت وزیر شـده ام« و صد البتـه این‌ها 

همـه در شـرایطی انجـام می گرفـت کـه تمـام ایـن جریانـات در روز 

28 مـرداد 32 در برابـر چشـمان حیـرت زده طرفداران مصـدق )که در 

هیـچ سـازمان اسـتواری متشـکل نبودند( و پیـروان حزب تـوده ایران 

)کـه سـازمان مجهزی داشـتند و تنهـا 628 نفر از بهترین افسـران در 

ارتـش و شـهربانی و ژاندارمـری در اختیـار داشـتند و گوش‌به فرمـان 

حـزب بودنـد و می توانسـتند تمامـی انبارهـای اسـلحه و مهمـات را 

در اختیـار مـردم قـرار بدهنـد و علیـه کودتاچیـان وارد عمل بشـوند( 
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صـورت می گرفـت«؛ و لـذا همیـن امـر باعـث گردیـد کـه در »عرض 

چنـد سـاعت، تظاهراتـی کـه بـا پیش‌کسـوتی طیـب حاجـی رضایی 

و رمضـان یخـی و لمپن هایشـان و نوچه هـای شـعبان بی مـخ و چاقـو 

کشـان و رجاله هـای وابسـته بـه آنهـا و پشـتیبانی واحدهـای نظامـی 

کودتاچـی آغـاز شـده بود، بـدون برخورد بـا کوچک تریـن مقاومتی از 

طـرف طرفـداران مصـدق و جبهـه ملی و حـزب توده ایران در سـطح 

شـهر تهـران با سـقوط حکومـت ملـی و اسـتقرار دیکتاتـوری نظامی 

پایـان پذیـرد«. اضافـه کنیم کـه در آن روز تنها مقاومتی کـه در برابر 

کودتاچیان نشـان داده شـد، از طـرف گارد محافظ خانـه دکتر مصدق 

بـود کـه افـراد آن بـه فرماندهی سـرهنگ ممتـاز مقاومـت کردند، اما 

به‌علـت عدم پشـتیبانی از بیرون بالاخـره کودتاچیان توانسـتند بر آنها 

هـم غلبـه کننـد و خانه مصـدق را تسـخیر کنند.

2 - دو روز قبـل از 28 مـرداد 32 پـس از شکسـت کودتـای 25 مرداد 

اوضـاع کاملًاً برعکـس روز 28 مـرداد بـود. چراکـه در روز بیسـت و 

ششـم و بیسـت و هفتـم مردادمـاه 32 »تظاهـرات خیابانـی گروه‌ها و 

احـزاب مختلـف )به‌خاطر کودتای شکسـت خورده 25 مـرداد ماه 32( 

در دفـاع از دولـت ملـی و دموکراتیک مصدق و بر علیـه رژیم کودتایی 

و توتالیتـر پهلـوی ادامـه داشـتند و مـردم مجسـمه های رضـا شـاه و 

محمدرضـا شـاه را سـرنگون می کردنـد و تصاویـر و عکس‌هـای شـاه 



49»کودتای 28 مرداد 1332« سرفصل »شکست نهضت ضد استعماری و

و افـراد خانـدان سـلطنتی را از ادارات و مغازه هـا پاییـن می‌کشـیدند 

و حتـی سـر گـرم تعویـض نـام خیابان هـا بودنـد« و شـعار آنهـا هـم 

ایـن بـود کـه »مصـدق پیـروز اسـت« عنایـت داشـته باشـیم کـه در 

روز 25 مـرداد 1332 یعنـی سـه روز قبـل از 28 مـرداد »کودتـای 

ناموفـق محمدرضـا شـاه پهلوی در به زیر کشـیده شـدن دولت مصدق 

شکسـت خورده‌بـود.

عـزل  فرمـان  شـاه   32 مـرداد   25 در شـب  کـه  نکنیـم  فرامـوش 

نخسـت وزیری دکتـر محمـد مصدق را نوشـت و سـاعت 22/30 شـب 

بـه فرمانـده گارد ویـژه شاهنشـاهی یعنی سـرهنگ نصیری سـپرد که 

نصیـری در همان شـب بـا کامیونـی از سـربازان گارد شاهنشـاهی به 

منـزل دکتـر محمـد مصـدق رفتنـد تـا فرمـان عـزل را بـه او ابلاغ 

کننـد و هنگامـی کـه ایـن فرمان را بـه محمـد مصـدق ابلاغ کردند، 

سـرتیپ دفتـری )که مشـاور دکتر مصـدق بـود( آورنـدگان نامه عزل 

نخسـت‌وزیر را دسـتگیر کـرد؛ و بـه دسـتور او نیروهـای سـرهنگ 

نصیـری را هـم خلـع سلاح کردنـد. در نتیجه همین امـر باعث گردید 

کـه کودتـای 25 مرداد 32 شکسـت بخورد، »شـاه کـه در آن زمان در 

اسـتان شـمال کشـور بـود« وقتی کـه از شکسـت کودتا با خبر شـد، 

سـوار هواپیمـا شـد و بـه بغداد رفـت«. با شکسـت کودتـا 25 مرداد و 

فرار شـاه از کشـور، شـعارهای مردم بر علیه شـاه بدل شـد و روز 27 
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مـرداد جبهه ملـی میتینگ‌ی در میدان بهارسـتان تهران تشـکیل داد 

و در آن میتینـگ دکتـر سـید علی شـایگان سـخنرانی کـرد و گفت: 

»کسـی کـه قـرار بود بـه تهـران بیاید بـه بغـداد رفـت« )و منظورش 

شـاه بـود( و دکتر حسـین فاطمی هـم در آن میتینگ سـخنرانی کرد 

و گفـت: »ایـن دربـار ننگیـن روی دربار سـیاه فـاروق را سـفید کرده 

اسـت، من نشـان همایونی را که از شـاه گرفتم و این نشـان همایونی 

را هیچ‌وقـت بـه سـینه نـزده ام، اکنـون آن نشـان همایونـی را همین 

جـا بـه زمیـن می انـدازم«. البته پس از پایـان میتینگ جبهـه ملی در 

میدان بهارسـتان در عصـر روز 27 مرداد مـاه 1332 فرمانداری نظامی 

ختـم تظاهـرات مـردم را اعلام‌کـرد. قابل‌ذکـر اسـت که پـس از فرار 

شـاه از کشـور در تاریـخ 26 مرداد مـاه 1332 عملیـات کودتاچیان به 

سـفارت آمریـکا منتقل شـد و مستشـاران نظامـی آمریکا بـه همراهی 

کلیـه مأموریـن سیاسـی و نظامـی آن دولـت و به‌کمـک کـر میـت 

روزولـت رئیس سـازمان سـیا در خاورمیانه رهبری کودتـا را از روز 27 

مـرداد 1332 در دسـت گرفتنـد و بـه تجمع قـوا پرداختند.

در ایـن رابطـه اسـت که فـرد هالیـدی می نویسـد: »وقتی کـه بحران 

شـروع و اوضـاع داشـت رو بـه وخامـت می رفـت، نیروهـای سـفارت 

آمریـکا فعالیـت خود را تشـدید کـرده به‌سـرعت ارتش ایـران را برای 

اقـدام فـوری و جـدی آمـاده نمـوده و با تحویـل پتو، چکمـه، لباس، 
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ژنراتورهـای الکتریکـی و کمک هـای پزشـکی شـرایط مسـاعدی برای 

حمایـت از شـاه فراهـم سـاختیم... لذا در ایـن رابطه بود کـه در روز 

28 مـرداد تفنگ هایـی کـه شورشـیان در دسـت داشـتند، ارابه‌هـای 

جنگـی کـه سـوار بودنـد، زره‌پوش هایـی کـه در خیایان‌هـا بـه راه 

افتادنـد، وسـایل مخابراتـی و ارتبـاط رادیویـی همـه و همـه از طریق 

کمک هـای نظامـی آمریـکا تهیه شـده بود و کلیـه این اقدامـات بدان 

جهـت انجـام گرفـت کـه حکومت ضـد آمریکایی ایران سـاقط شـود« 

هالیدی(. )فـرد 

بـاری، در همین رابطه اسـت که روزنامه سـاتردی ائوینینگ پسـت که 

در آمریـکا منتشـر می شـود در شـماره 6 نوامبـر سـال 1954 میلادی 

خـود نوشـت: »یکـی دیگـر از موفقیت های سـیا کودتای نظامی سـال 

1953 در ایـران اسـت. با ایـن کودتا نخسـت‌وزیر ایـران دکتر مصدق 

سـاقط شـد و محمدرضا شـاه دوسـت آمریکا مجدداًً به قدرت رسـید« 

و روزنامـه نیویورک‌تایمـز در شـماره 21 مـاه مه سـال 1961 میلادی 

نوشـت: »در سـاقط کـردن حکومـت دکتـر مصدق سـیا نقـش اصلی 

را بـازی کـرد« و روزنامـه آلمانـی دی چایـت در شـماره 6 مـاه مـه 

سـال 1966 مـیلادی نوشـت: »سـیا نه‌تنهـا نخسـت‌وزیر متمایـل به 

چـپ گواتمالا را سـرنگون کـرد بلکه نخسـت‌وزیر ایران مصـدق را هم 

سـاقط نمـود« و بـاز در همیـن رابطـه اسـت کـه آنتونـی ایـدن وزیر 



اگر »کودتای 28 مرداد 32« اتفاق نمی افتاد 52

خارجـه وقـت انگلسـتان در خصوص کودتـای 28 مـرداد 32 در دفتر 

خاطـرات خـود می نویسـد کـه: »خبر سـقوط دکتـر مصـدق هنگامی 

به‌دسـت مـن رسـید که بـه همراهی همسـر و فرزندم جهـت گذراندن 

ایـام تعطیلـی در میـان جزایـر یونـان در مدیترانه مشـغول اسـتراحت 

بودیـم و مـن آن شـب بـه خوشـحالی وصول ایـن خبر خـواب راحتی 

کردم.«

3 - بـرای فهـم اوج فاجعـه در روز 28 مـرداد 1332 »نسـبت بـه خلأ 

حضـور مـردم ایران و جریان های جامعه سیاسـی در برابـر کودتاچیان« 

تنهـا لازم اسـت کـه با یـک »رویکـرد تطبیقـی وضعیـت آن روز را با 

یکسـال قبـل جامعه ایـران، یعنـی قیام ملـی روز دوشـنبه 30 تیرماه 

1331 مقایسـه کنیـم«. چـرا که در پروسـه تکویـن قیام ملی سـی ام 

تیرمـاه 1331 مـردم ایـران به‌محـض اطلاع از اسـتعفای مصـدق )در 

25 تیرمـاه 1331( و تعییـن احمـد قوام )قوام‌السـلطنه( توسـط شـاه به 

جانشـینی مصـدق، اعتراض هـا و اعتصاب هـای خـود را شـروع کردند 

و البتـه بیشـتر مغازه هـا و قسـمت اعظـم بـازار در تهران هـم تعطیل 

گردیـد و مأموریـن انتظامی پیاده و سـواره با باتون و سـرنیزه و تاختن 

اسـب در میان جمعیت تظاهرکننـدگان را پراکنده می کردند و از طریق 

هـوا هم نیروهـای نظامـی فعالیت داشـتند و هواپیماهـای متعددی بر 

روی تهـران پـرواز می کردنـد و در خیابان شـاه‌آباد تا جلـو مجلس هم 
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تانک هـا مسـتقر بودند؛ و صـد البته مـوج تظاهرات در پروسـه تکوین 

قیـام ملـی 30 تیـر مـاه 1331 فقط منحصر به شـهر تهران نمی شـد، 

بلکه در سراسـر کشـور این موج اعتراض گسـترده شـده بود. به‌طوری 

کـه بنـا به گزارش آسوشـتیدپرس پیش از روز دوشـنبه 30 تیر 1331 

»بزرگ تریـن تظاهـرات از طـرف مـردم در آبـادان رخ داد« و به موازات 

آن سـیل تلگرافـات و نامه هـا مبنی بر اعتـراض به دولت قوام‌السـلطنه 

و پشـتیبانی از دکتـر مصدق از سراسـر کشـور به‌سـوی تهـران جریان 

پیـدا کـرد و در تهـران سراسـر شـهر مغازه هـا، اتوبوس‌های شـهری، 

کارگاه هـا و کارخانه هـا تعطیـل بودنـد و بـا آنکـه دولـت کوشـیده‌بود 

کـه ادارات خـود را بـاز نگـه دارد، به‌علـت غیبـت اکثـر کارمنـدان از 

سـاعت 9 صبـح به‌بعـد اداره‌هـای دولتی هـم تعطیل شـدند و به‌علت 

اعتصـاب کارگـران راه آهـن قطارهـای مسـافری و باری نیـز از کار باز 

ماندنـد و بنا بـه گزارش آسوشـتیدپرس: »تنها نزدیک میـدان توپخانه 

سـه‌هزار نفـر از مردم در روز سـی ام تیرماه 1331 حمله‌ور شـدند ولی 

سـربازان و مـردم به‌جـای آنکـه یکدیگـر را مضـروب و مجروح سـازند 

همدیگـر را در آغـوش می گرفتنـد و می بوسـیدند. در تهـران یـک 

انـقلاب کامل‌العیـار به‌خوبـی نمایان بـود« )آسوشـتیدپرس(.

ایـن همـه در شـرایطی بود که در روز دوشـنبه سـی ام تیرمـاه 1332 

بـه فرمـان مسـتقیم شـاه و به‌دسـت سرلشـکر علـوی مقـدم فرماندار 
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نظامـی تهـران )کـه لحظه بـه لحظه با دربـار در تماس بود، هشـتصد 

نفـر از مـردم تهـران زخمی و یا کشـته شـدند که حاصل همـه این‌ها 

آن شـد کـه قوام‌السـلطنه سـاعت هفـت بعـد از ظهـر روز سـی ام تیر 

مجبـور به اسـتعفا گردیـد و از تهران فـرار کرد و دکتر مصـدق مجدداًً 

مقـام نخسـت وزیری را عهـده دار شـد اما در مقایسـه با قیـام ملی 30 

تیرمـاه 31 در روز 28 مـرداد 32 )حـدود یکسـال بعـد از ایـن قیـام 

ملـی( جبهـه ملـی یکپارچگی خـود را از دسـت داده‌بودنـد و پراکنده 

شـده‌بودند و نتوانسـتند روز 28 مـرداد 32 بـه میـدان بیاینـد و حزب 

تـوده ایـران کـه منظم تریـن حرکت تشـکیلاتی داشـت و 628 افسـر 

ارتـش و شـهربانی و ژاندارمری در اختیار داشـت به‌علـت فرصت طلبی 

و عافیـت جویـی و ندانـم کاری هیئـت اجراییـه حـزب )و یـا به‌علـت 

مخالفت حزب کمونیسـت اتحاد جماهیر شـوروی نسـبت به مشـارکت 

آنهـا( همـه سـترون و عقیـم شـده‌بودند. قابل‌ذکر اسـت که اسـتالین 

رهبر حزب کمونیسـت شـوروی در اسـفند مـاه 1331 فـوت کرد، در 

نتیجـه همیـن امـر باعث گردیـد که هسـته مرکزی حزب کمونیسـت 

شـوروی از سـال 1332 در راسـتای تعییـن جانشـینی اسـتالین و 

رهبـری جدیـد گرفتـار بحـران داخلی بشـوند کـه حاصـل آن گردید 

تـا بـه احـزاب وابسـته و خـارج از شـوروی دسـتور سـکوت بدهنـد و 

چنیـن بـه نظر می رسـد کـه یکـی از دلایل به میـدان نیامـدن حزب 

تـوده در روز 28 مـرداد 32 همیـن موضـوع بـوده باشـد؛ بنابراین این 
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همـه باعـث گردیـد کـه در روز 28 مـرداد 32 اعضا و هـواداران حزب 

تـوده در برابـر حرکـت کودتاچیان به‌دنبال دسـتور عمـل حزبی بودند 

امـا تنهـا پاسـخی کـه از رابطیـن حزبـی خـود می شـنیدند ایـن بود 

کـه: »هنـوز دسـتوری از بـالا نرسیده‌اسـت« و آن‌قـدر رهبـری حزب 

تـوده در روز 28 مـرداد دسـت به‌دسـت کردنـد کـه در عـرض چنـد 

سـاعت بـا طـرح و حمایت مالـی و اجرایی سـرویس اطلاعـات مخفی 

انگلسـتان )اس ای اس( و آژانـس اطلاعـات مرکـزی آمریـکا )سـیا( و 

حمایت سـید ابوالقاسـم کاشـانی و بهبهانـی به‌صـورت تظاهراتی که با 

پیش‌کسـوتی طیـب حاجـی رضایـی و نوچه هایـش همـراه بـا رمضان 

یخـی و نوچه هایـش و همچنیـن نوچه های شـعبان بی مخ و پشـتیبانی 

ارتـش همراه بـود، دولت دموکراتیـک و ملی مصدق را سـاقط کردند.

4 - بـاری، بدیـن ترتیـب بـود کـه در 19 اوت سـال 1953 مـیلادی 

)برابـر بـا 28 مـرداد 1332 شمسـی( بـا اجـرای کودتای نظامی بـه رهبری 

سرلشـگر فضـل الله زاهدی و با درخواسـت مسـتقیم بریتانیـا و دخالت 

مسـتقیم افسـران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لجسـتیک سـفارت آمریکا 

و حمایـت دولـت ایالات متحده آمریـکا، تنها دولـت دموکراتیک تاریخ 

ایـران را سـرنگون کردنـد و در فردای 28 مـرداد 32 محمدرضا پهلوی 

پـس از آنکـه از پیـروزی کودتا مطمئن شـد، به ایران بازگشـت و پس 

از آن دکتـر محمـد مصـدق را در بیدادگاه هـای رژیـم کودتـا بـه سـه 
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سـال زنـدان محکوم کردند کـه مصدق مدت محکومیـت خودش را در 

زنـدان لشـکر زرهـی تهـران تحمل کـرد و پس از آن به دسـتور شـاه 

بـه احمدآبـاد تبعیـد گردیـد و تا پایان عمـرش در آن تبعیـدگاه تحت 

نظر بود که البته در 14 اسـفند سـال 1354 شمسـی مصدق در سـن 

84 سـالگی چشـم از جهان فرو بسـت.

5 - آنچـه کـه می تـوان به‌عنـوان هـدف محـوری مصدق پـس از ملی 

کـردن صنعت نفت ایران مطرح کرد، »بازسـازی مشـروطیت شکسـت 

خـورده توسـط رژیـم کودتایـی و توتالیتـر پهلـوی اول و دوم بـود«، 

به‌طـوری کـه در همیـن رابطـه بود کـه او می گفـت: »شـاه به‌موجب 

قانـون اساسـی مسـئولیتی نـدارد و به هیچ وجـه مـن الوجـوه در امـور 

مملکتـی حـق دخالـت نـدارد« و بـاز در همیـن رابطه بود کـه مصدق 

می گفـت: »قانـون بـرای مملکـت اسـت نـه مملکـت بـرای قانـون«. 

همچنیـن در ایـن رابطـه بـود کـه مصـدق می گفـت: »بـر فـرض که 

مـا بـا هواخواهـان رژیم موافقـت کنیم و بگوییـم دیکتاتور )رضا شـاه( 

بـه مملکـت مـا خدمت کـرده اسـت، در مقابـل آزادی که از ما سـلب 

نمـود چه بـرای مـا کرد؟«

6 - در فراینـد پسـا کودتای 28 مـرداد 32 حکومت کودتا در اولین گام 

در روز 14 آذر 1332 روابـط سیاسـی بیـن ایران و انگلسـتان را برقرار 

کـرد و بـرای تصاحـب و بهره بـرداری از منابـع نفتی ایـران دولت های 
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انگلیـس و آمریـکا کنسرسـیوم مرکـب از شـرکت های بـزرگ نفتـی 

آمریـکا، فرانسـه و هلنـد و شـرکت سـابق نفت جنوب یا شـرکت نفت 

انگلیـس تشـکیل دادند، هشـت کمپانی بـزرگ نفتی این کنسرسـیوم 

عبـارت بودنـد از: اسـتاندارد اویـل نیوجرسـی 8%، سـورکونی واکیوم 

8%، اسـتاندارد اویـل کالیفرنیـا 8%، گالـف اویل 8%، شـرکت تگزاس 

8% )کـه بـا عنایت به اینکه 5 شـرکت فـوق آمریکایی بودنـد، بنابراین 

سـهم آمریـکا از ایـن کنسرسـیوم نفتـی در ایـران پسـا کودتـای 28 

مـرداد 32 بـر علیـه دکتر محمـد مصدق 40% می‌شـد، اما(، شـرکت 

نفـت انگلیـس 40%، شـرکت هلنـدی رویال داچ شـل 14% و شـرکت 

نفت فرانسـه %6.

از آنجایـی کـه شـرکت نفـت انگلیـس کـه همان شـرکت سـابق نفت 

جنـوب ایـران بـود، دو پنجم از سـهام شـرکت رویال داچ شـل را دارا 

بود، آن شـرکت روی هم رفته مالک 45/6% سـهام کنسرسـیوم شـد. 

ضمنـاًً با توجـه به اینکه انگلیسـی ها در شـرکت نفـت آمریکایی گالف 

اویـل نیـز سـهیم بودنـد و بـا شـرکت نفـت فرانسـه هم کـه %23/5 

شـرکت عراق پترولیوم را داشـت، مشـارکت و هماهنگی داشـتند، این 

همـه باعـث می‌گردید که شـرکت نفت انگلیـس بزرگ‌ترین سـهام‌دار 

کنسرسـیوم پسـا کودتـای 28 مـرداد 32 در ایـران بشـود. بـر ایـن 

مطلـب اضافـه کنیم که کنسرسـیوم دو شـرکت عامل یکی بـرای امور 
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اکتشـاف و تولیـد و دیگـری بـرای انجـام تصفیـه طبـق قوانیـن هلند 

تشـکیل دادنـد، ایـن دو شـرکت کلیه عملیات اکتشـاف و اسـتخراج و 

تصفیـه و حمـل و نقـل را به عهده گرفتنـد این شـرکت‌ها در حقیقت 

عامـل کنسرسـیوم بودنـد نـه عامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران، زیرا 

سـرمایه آنهـا را از طـرف کنسرسـیوم تأمیـن می شـد و دسـتور عمل 

نیـز از کنسرسـیوم می گرفتنـد کـه در مقایسـه شـرایط پسـا کودتای 

کنسرسـیوم نفتـی، با وضعیـت نفت ایـران پس از ملی کـردن صنعت 

نفـت توسـط مصـدق و در دولـت 28 ماهه دکتـر محمد مصـدق باید 

بگوییـم کـه آنچنانکـه در قانـون ملی شـدن صنعـت نفت ایـران آمده 

اسـت: »به نام سـعادت ملـت ایران کلیه عملیات اکتشـاف، اسـتخراج 

و تصفیـه و بهره بـرداری نفـت در سراسـر کشـور باید کاملًاً در دسـت 

ایرانی هـا و دولـت ایـران قـرار گیـرد و شـرکتی بـه نـام شـرکت ملی 

نفـت ایـران برای اکتشـاف و اسـتخراج و بهره بـرداری از قبیـل تصفیه 

و صـدور و پخـش نفـت و مشـتقات آن تأسـیس می گـردد کـه دارای 

شـخصیت حقوقـی اسـت و مـدت عملیـات آن نامحدود می‌باشـد.«

بـاری »تـا قبـل از ملـی کـردن صنعـت نفـت ایـران توسـط مصدق، 

سـهم ایران در قرارداد دارسـی و وثـوق الدوله 16% بـود« اما از آنجایی 

کـه مصـدق در چارچـوب اسـتراتژی موازنه منفی بـا واگـذاری امتیاز 

اسـتخراج نفـت بـه شـرکت ها و دولت هـای خارجـی مخالـف بـود، 
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»حتـی با پیشـنهاد شـرکت نفتی آمریکایـی که مدعی بـود در صورت 

دریافـت امتیاز اسـتخراج نفت ایران حاضر اسـت، سـهم ایـران از %16 

قبلـی بـه 50% برسـاند، او موافقـت نکرد« و بـاز در همیـن رابطه بود 

کـه »او بـا واگـذاری امتیاز اسـتخراج نفت دریـای خزر به شـوروی در 

مجلـس چهاردهـم مخالفـت می کـرد«. )کـه البتـه آنچنانکـه فوقا هم 

اشـاره کردیـم، همیـن امر دلیل اصلـی مخالفت و دشـمنی حزب توده 

ایـران بـا مصـدق شـد( بـر این موضـوع بـاز تکـرار و تأکیـد کنیم که 

»مصـدق کلًاً معتقـد بـود کـه ایرانیان با اتـکاء به نیـروی خویش، قادر 

بـه اسـتخراج نفت کشورشـان خواهند بـود« و در همیـن رابطه بود که 

»ایرانیـان بـه رهبـری مصدق قادر شـدند که از شـرکت نفـت انگلیس 

و دولـت انگلیـس خلع یـد کنند.«

یادمـان باشـد کـه مصـدق در »دولـت خـودش پـس از ملـی کـردن 

صنعـت نفـت ایـران جهـت فـروش نفـت ایـران حتـی اعلام‌کـرد که 

بـه خریـداران نفـت ایـران 50% هـم تخفیـف می دهـد، ولـی در این 

رابطـه حتـی دولـت استالینیسـتی شـوروی هـم حاضر بـه خرید نفت 

از مصـدق نشـد« و در مقابـل ایـن امـر بود که »مصـدق با ارائـه اوراق 

قرضـه ملـی بـه کارگران و زحمت‌کشـان کشـور و اسـتقبال صادقانه و 

بی ریـا آنـان بـود کـه موفق شـد تا قبـل از وقـوع کودتـای 28 مرداد 

32 کشـور را اداره نمایـد« کـه بـرای فهـم ایـن مهم تنها کافی اسـت 
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کـه بدانیـم »عایدات بودجه کشـور در سـال 1329 برابـر 780 میلیون 

تومـان بـود کـه یـک سـوم ایـن درآمدهـا )250 میلیـون تومـان( آن را 

مالیـات غیـر مسـتقیم بـه قنـد و چـای و سـیگار و مـواد مـورد نیـاز 

اکثریـت مردم تشـکیل مـی‌داد و تنها 11/5% یعنـی 90 میلیون تومان 

از ایـن درآمـد و عایـدات توسـط مالیـات مسـتقیم حاصل می‌شـد که 

قسـمت اعظـم این مالیـات مسـتقیم از پیشـه وران و بازرگانان کوچک 

وصـول می گردیـد و تنها اندکـی از آن از سـرمایه داران و مالکین بزرگ 

دریافـت می گردیـد« بدیـن خاطـر دولـت دکتـر مصدق در طـول 28 

مـاه عمـر دولتـش با افزایـش مالیات مسـتقیم بـر سـرمایه‌های بزرگ 

و املاک وسـیع و تحصیل مالیات های معوق، توانسـت بخشـی از کسـر 

بودجـه خـود را جبران نماید ولـی در همان زمان هم بـرای مصدق در 

جهـت جبـران کسـری بودجـه دولت خـود راهی جـز این باقـی نماند 

مگـر اینکـه او مجبور شـد تـا 30% به مالیـات دخانیات اضافـه نماید و 

همیـن امـر باعث فشـار بـار مالیاتی بـر مردم ایران شـد. البتـه دلیل 

سـنگینی بـار فشـار کسـری بودجـه بـر دولت مصـدق به ایـن خاطر 

بـود که یـک سـوم از درآمـد 780 میلیـون تومانی بودجه کل کشـور 

توسـط شـاه در خدمـت دسـتگاه وسـیع ارتـش قـرار می‌گرفـت کـه 

هـر چنـد کـه مصـدق قبـل از انتخابات بـه نخسـت وزیـری می‌گفت 

کـه: »این دسـتگاه وسـیع ارتـش در حال حاضـر برای مـا خیلی زیاد 

اسـت و در صـورت بـروز جنـگ هم ایـن ارتش نقشـی بـازی نخواهد 
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کـرد« ولـی بعـد از تشـکیل دولت مصـدق به‌خاطر فشـار دربار و شـاه 

نتوانسـت ایـن وعـده کاهـش هزینه ارتـش را عملیاتـی نماید.

7 - بدون‌تردیـد بـرای فهـم هـدف و برنامـه امپریالیسـم آمریـکا و 

امپریالیسـم انگلیـس از کودتـای 28 مـرداد 32 بایـد بـه »فهـم ظهور 

کنسرسـیوم نفتـی پسـا کودتـا 32 در ایـران دسـت پیـدا کنیـم«. 

به‌بیان‌دیگـر »تنهـا بـا کالبـد شـکافی کنسرسـیوم نفتی پسـا کودتای 

28 مـرداد 32 اسـت کـه مـا می توانیم به کالبد شـکافی فهـم کودتای 

28 مـرداد 32 دسـت پیـدا کنیـم« و دلیـل ایـن امـر همـان اسـت 

کـه »کنسرسـیوم نفتـی نخسـتین و مهم‌ترین سـنتزی بود کـه از دل 

کودتـای 28 مـرداد 32 مادیـت پیـدا کـرد« بنابرایـن، در ایـن رابطه 

که: اسـت 

الـف – محمدرضـا پهلـوی کـه تـاج و تخـت‌اش مدیون کودتـای 28 

مرداد 32 توسـط امپریالیسـم آمریکا و امپریالیسـم انگلسـتان بود، در 

پاسـخ بـه پیـام آیزنهـاور )رئیس‌جمهـور وقت آمریـکا در فرایند پسـا 

کودتـای 28 مـرداد و پسـا عقـد قـرارداد بـا کنسرسـیوم نفتـی( نظر 

خـودش در بـاب عقد قـرارداد با کنسرسـیوم و مراتب سپاسـگزاری اش 

را از دولـت آمریـکا به‌خاطـر کودتـای 28 مـرداد 32 این‌چنیـن بیـان 

می کنـد: »ایـن امـر البتـه موجـب خرسـندی مـن اسـت کـه دولـت 

مـن توانسـته در اصـول بـه توافقـی در اخـتلاف نفـت نائل گـردد که 
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بـا توجـه بـه اوضـاع فعلـی جهان بـه نظر می رسـد تـا حد امـکان راه 

حـل منصفانـه ای بـرای مسـئله ای چنیـن دشـوار باشـد. از وصف این 

نکتـه به‌حـد کفـاف بـر نمی آیـد کـه مسـاعدت آمریـکا نسـبت به ما 

بسـیار به‌موقـع و مفیـد بـوده اسـت. آن حضـرت می تواننـد اطمینان 

داشته‌باشـند کـه کمک هـای ذی قیمتـی کـه حضـرت رئیس‌جمهـور 

شـخصاًً و دولـت آمریـکا و سـفیر کبیـر شایسـته آن حضـرت آقـای 

لـوی هندرسـن به ایـن منظـور کرده اند، موجـب کمال سـپاس‌گزاری 

اسـت« )نامـه محمـد رضاشـاه بـه آیزنهـاور رئیس‌جمهـور وقـت آمریـکا پـس از 

کودتـای 28 مـرداد 32(.

آنچـه از متـن فـوق نامـه محمدرضا شـاه بـه آیزنهـاور برای مـا قابل 

فهـم اسـت اینکه:

اولًاً در ایـن نامـه محمدرضـا شـاه به‌صـورت ذلیلانـه ای از کودتـای 

28 مـرداد 32 )که توسـط امپریالیسـم آمریـکا و امپریالیسـم انگلیس 

تکویـن پیـدا کرد و باعث سـاقط شـدن نخسـتین دولـت دموکراتیک 

و ملـی تاریـخ ایـران گردید( با ایـن عبـارت از آیزنهاور سـپاس‌گزاری 

می‌کنـد: »از وصـف ایـن نکته به‌حـد کفاف بـر نمی آید که مسـاعدت 

آمریـکا نسـبت بـه ما بسـیار به‌موقـع و مفید بوده اسـت« پر پیداسـت 

کـه سـخن ذلیلانـه محمدرضـا شـاه مسـتقیماًً در خصـوص کودتـای 

28 مـرداد 32 و کمـک آمریـکا بـرای بـه تاج و تخت رسـانیدن شـاه 



63»کودتای 28 مرداد 1332« سرفصل »شکست نهضت ضد استعماری و

نگون بخـت ایـران می باشـد.

ثانیـاًً در خصـوص عقـد قـرارداد بـا کنسرسـیوم نفتـی در ایـن نامـه 

البتـه موجـب  امـر  محمدرضـا شـاه بـه آیزنهـاور می گویـد: »ایـن 

خرسـندی من اسـت کـه دولت مـن توانسـته در اصول بـه توافقی در 

اخـتلاف نفـت نائـل گـردد«. آنچنانکـه در این بیـان شـاه نگون‌بخت 

هویـدا اسـت، »توافـق در اصـول در عرصه قـرارداد کنسرسـیوم نفتی 

به‌معنـای نفـی تمامـی دسـتاوردهای ملـی کـردن صنایع نفـت ایران 

)تحـت رهبـری دکتـر محمـد مصـدق( و بازگشـت بـه قـرارداد وثوق 

الدولـه و دارسـی می باشـد« و لـذا به همین مناسـبت بود کـه آیزنهاور 

و چرچیـل پـس از عقـد قـرارداد کنسرسـیوم بـه محمدرضـا شـاه 

تبریـک گفتنـد؛ و مخصوصـاًً در ایـن تبریک هـا چرچیل نخسـت‌وزیر 

انگلسـتان تأکیـد کـرد که »پشـتیبانی اعلیحضرت در حل مسـئله نفت 

اهمیتـی شـگرف داشـته و خواهد داشـت« )متـن تبریـک چرچیل به 

محمدرضـا شـاه(. آنچنانکـه در ایـن بیـان چرچیـل به وضوح روشـن 

اسـت »او قرارداد کنسرسـیوم نفتی را مولود پشـتیبانی محمدرضا شـاه 

می‌دانسته‌اسـت.«

ب – بـرای فهـم جوهر قرارداد شـرکت ملـی نفت ایران با کنسرسـیوم 

)در فراینـد پسـا کودتـای 28 مـرداد 32( کافی اسـت که بـه داوری »هوارد 

پیـچ« رئیـس هیئـت نمایندگی کنسرسـیوم به خبرنـگاران پس از عقد 
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قـرارداد فـوق عنایـت بکنیـم. چراکه پیـچ در تعریـف این قـرارداد به 

خبرنـگاران خارجـی می گویـد: »نحـوه عمل شـرکت ملی نفـت ایران 

بـا کنسرسـیوم مانند آن اسـت که کسـی مالـک اتومبیلی باشـد، ولی 

اسـتفاده از آن را مـادام کـه قابـل اسـتفاده اسـت بـه دیگـری واگذار 

نمایـد« )از سـخن هـوارد پیـچ رئیس هیئـت نمایندگی کنسرسـیوم پـس از عقد 

قـرارداد فـوق در برابر خبرنـگاران خارجی(.

ج – در خصوص مقایسـه بین قرارداد کنسرسـیوم )در فرایند پسـا کودتای 

28 مـرداد 32( بـا قرارداد اسـتعماری وثـوق الدوله و قرارداد اسـتعماری 

دارسـی، هنـگام طـرح لایحـه قـرارداد با کنسرسـیوم در مجلس سـنا 

مهنـدس شـریف امامـی سـناتور انتخابـی تهـران بـرای اثبـات اینکه 

قـرارداد بـا کنسرسـیوم بدتـر و ننگین تـر از قـرارداد تحمیلـی وثـوق 

الدولـه و دارسـی می باشـد می گویـد: »هـر کجا کـه در قـرارداد وثوق 

الدولـه و دارسـی قیـدی برای عملیات شـرکت بـوده اسـت در قرارداد 

فعلـی اسـقاط شـده و هـر جـا آزادی عملـی بـرای دولت ایـران بوده 

اسـت در قـرارداد بـا کنسرسـیوم آن آزادی سـلب شده‌اسـت، بنابراین 

در قـرارداد بـا کنسرسـیوم کـه در سرنوشـت ملـت ایـران حداقـل تا 

چهـل سـال تأثیـر دارد هر جا محدودیتـی برای دولت ایران و شـرکت 

ملـی نفـت ایران اسـت با الفـاظ صریح بیـان شده‌اسـت و در هر مورد 

کـه پـای منافع کنسرسـیوم در کار می باشـد بـا الفاظ مبهم و کشـدار 



65»کودتای 28 مرداد 1332« سرفصل »شکست نهضت ضد استعماری و

بـه کار رفتـه اسـت و یا قید شـده که حقـوق و اختیارات کنسرسـیوم 

منحصـر بـه آنها که ذکر شـده نخواهـد بود. یـا آنکه اگر کنسرسـیوم 

فلان چیـز را خواسـت بایـد با موافقت ایران باشـد ولی ایـران مخالفت 

نخواهـد کـرد و غیره« )سـخن شـریف امامی در مجلس سـنای رژیـم کودتایی 

و توتالیتـر پهلوی(.

د – در بنـد 44 و 54 و 52 قـرارداد با کنسرسـیوم، برای شـرکت های 

نفتـی آمریـکا و انگلیـس در کشـور مـا حقـوق خـارج مملکتـی یـا 

کاپیتولاسـیون را بـه رسـمیت می شناسـد و »بـه آنهـا اجـازه می‌دهد 

کـه در صـورت بروز اخـتلاف به داد گاه های کشـورهای دیگـر مراجعه 

نماینـد«. حال‌آنکـه »حـق حاکمیـت ملـی ایجـاب می‌کنـد کـه در 

صـورت پیـش آمـدن اخـتلاف بین دولـت ایـران و شـرکت‌های عامل 

نفـت کـه مباشـر و کارگـزار دولـت می باشـند بـه دادگاه‌های کشـور 

کنند.« مراجعـه 

ه - »قـرارداد بـا کنسرسـیوم به‌صـورت مسـلم و آشـکارا قانـون ملـی 

شـدن صنعـت نفـت ایران توسـط دکتر محمـد مصـدق را پایمال کرد 

و آن را بی محتـوا و بـه یـک قالـب توخالی مبدل سـاخت و از شـرکت 

ملـی نفـت ایـران خلـع یـد کـرد و شـرکت ملـی نفـت ایـران را بـه 

خدمتگـزار کنسرسـیوم درآورد« و بـه همین دلیل در مقدمـه قرارداد با 

کنسرسـیوم آمـده اسـت کـه: »هیچ‌گونه اقـدام قانون‌گذاری یـا اداری 
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اعـم از مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم و یـا عمـل دیگـری از هـر گونه 

از طـرف ایـران یـا مقامـات دولتـی در ایران اعـم از مرکـزی و محلی 

ایـن قـرارداد را الغـاء نمی کنـد و در مقـررات آن اصلاح یـا تغییری به 

عمـل نمی آورد و مخل حسـن اجـرای مقررات آن نخواهند شـد« و در 

مـاده 4 قـرارداد بـا کنسرسـیوم آمده اسـت کـه: »شـرکت‌های عامل 

در مـدت ایـن قرارداد کلیـه حقوق و اختیـارات برای انجام اکتشـافات 

و تولیـد و تصفیـه و صـدور نفـت را دارا می باشـند« )نقـل قـول از متـن 

قـرارداد با کنسرسـیوم(.

در مقایسـه بیـن قـرارداد بـا کنسرسـیوم در فراینـد پسـا کودتای 28 

مـرداد 32 بـا قانون ملی کـردن صنعت نفت ایران تحـت رهبری دکتر 

محمـد مصـدق، باید فرامـوش نکنیم کـه در قانون ملی شـدن صنعت 

نفـت ایـران توسـط مصـدق آمـده اسـت کـه: »به نـام سـعادت ملت 

ایـران کلیـه عملیات اکتشـاف، اسـتخراج و تصفیه و بهره‌بـرداری نفت 

در سراسـر کشـور بایـد کاملًاً در دسـت ایرانی هـا و دولـت ایـران قرار 

بگیـرد« و در قانـون نهـم اردیبهشـت ماه سـال 1330 آمده اسـت که 

»شـرکتی بـه نام شـرکت ملـی نفت ایـران برای اکتشـاف و اسـتخراج 

و بهره بـرداری از قبیـل تصفیـه و صـدور و پخـش نفت و مشـتقات آن 

تأسـیس می گـردد که دارای شـخصیت حقوقی اسـت و مـدت عملیات 

می باشـد.« نامحدود  آن 
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بدیـن ترتیـب در ایـن رابطـه بود کـه وزیر سـوخت انگلسـتان پس از 

عقـد قـرارداد بـا کنسرسـیوم با اشـاره بـه انعقـاد قـرارداد جدید نفت 

بـا ایـران در مجلـس انگلسـتان گفـت: »بایـد به ملـت انگلیـس مژده 

دهـم کـه در ایـن روزهـا که نفت ایـران مجدداًً با سـاقط شـدن دولت 

مصـدق به‌دسـت مـا بـه جریـان افتاده‌اسـت، خواهند توانسـت خیلی 

خیلـی از آن اسـتفاده نماینـد و کمبـود سـوخت خـود را کـه بیش از 

سـه سـال بـود در نتیجـه ملی شـدن نفـت در ایـران پدیـد آمده‌بود، 

کنند.« جبـران 

بـاری، کودتـای 28 مـرداد 32 کـه بـا سرپرسـتی و دخالت مسـتقیم 

امپریالیسـم آمریکا و امپریالیسـم انگلسـتان انجام گرفت، باعث گردید 

تـا محمدرضـا شـاه کـه بـا فضاحـت و رسـوایی از کشـور گریخته‌بود 

بـه ایـران باز گرداننـد و مجدداًً بر تخت سـلطنت بنشـانند تـا او ملت 

نگون بخـت ایـران را بـه زنجیـر کشـیده و بـه غـارت ثروت‌هـای ملی 

ادامـه بدهد و اسـتقلال سیاسـی و اقتصادی کشـور ایـران را لگدکوب 

سـازد و در همیـن رابطـه بـود کـه »دولـت زاهـدی یـا دولـت کودتا 

بلافاصلـه از فـردای 28 مـرداد 32 بـا سـرکوب نهضـت ملـی ایـران و 

دسـتگیری دکتـر محمـد مصـدق و بر پـا کـردن تیـغ و داغ، درفش، 

می‌کـرد  تلاش  آزادی خواهـان،  تبعیـد  و  زنـدان  اعـدام،  سـرکوب، 

غارت‌گرانـه  و  آزمندانـه  مقاصـد  انجـام  بـرای  آمـاده ای  محیـط  تـا 
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امپریالیسـت های انگلیـس و آمریـکا فراهـم سـازد.«





اسفند سالروز درگذشت مصدق و

نفت  صنعت  کردن  ملی  سالروز 

ایران به رهبری مصدق و

پهلوی  کودتا  نخستین  سالروز 

و  قانونی  دولت  علیه  بر  دوم 

محمد  دکتر  ملی  و  دموکراتیک 

مصدق است
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بدون‌تردیـد در میـان ماه‌هـای دوازده‌گانه سـال شمسـی، »تنها ماهی 

از سـال کـه می‌توانـد یادآور مصـدق برای جامعـه بزرگ ایران باشـد، 

ماه اسـفند اسـت« چراکه:

اولًاً سـوم اسـفند »سـالروز کودتـای سـوم اسـفند 1299 روز کودتای 

رضاخـان میرپنـج می‌باشـد« کـه با انجـام این کودتـا بود کـه »مبارزه 

مصـدق بـر علیه کودتای سـوم اسـفند 1299 صورت ملی پیـدا کرد«. 

یـادآوری می‌کنیـم کـه در سـوم اسـفند 1299 کودتایی انجـام گرفت 

کـه خلاصـه آن ایـن بود که »سلسـله قاجـار رفت و رضا خـان میرپنج 

شـاه شـد«. وی در تاریخ 6 آذر 1311 )1932 میلادی( »امتیاز دارسی 

را لغـو کـرد«. )زیـرا تقـی زاده وزیر دارایـی وقت که حسـب‌الامر رضا 

خـان قـرارداد را لغـو کـرد، خـوب می‌دانسـت کـه »این لغـو، مقدمه 

تمدیـد اسـت چراکـه از تـدارک مقدمـات کار، وقتـی که سـفیر ایران 

در انگلسـتان بود آگاه شـده بود.«

بـاری، پـس از کودتـای سـید ضیـاء الدیـن طباطبایـی و رضـا خـان 
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میرپنـج، دکتـر مصـدق از نخسـتین شـخصیت‌های سیاسـی بـود که 

بـا آن کودتـا مخالفـت کـرد و بـا آنکـه در آن زمـان یعنـی در دولت 

مشـیرالدوله از سـوی او مصـدق بـه والی‌گـری )یـا اسـتانداری( فارس 

انتخـاب شـده بـود، امـا مصـدق پـس از کودتـا، ابلاغیـه‌ی حکومـت 

کودتا در فارس انتشـار نداد، همچنین کوشـش او برای تشـویق احمد 

شـاه قاجـار بـه پایـداری در برابـر کودتـا و اسـتعفای او از والی‌گـری 

فـارس همـه در ایـن رابطـه بایـد تفسـیر کـرد. به‌خصـوص اینکه در 

دوره‌ی پنجـم مجلـس شـورای ملـی کـه مصـدق به‌عنـوان نماینـده 

مـردم تهـران اولیـن بـار در مجلـس شـورای ملی حضـور پیـدا کرد، 

از آنجایـی کـه در آن زمـان رضـا خـان، نخسـت‌وزیر هـم زمـان وزیر 

جنـگ احمـد شـاه قاجار در دسـت داشـت، »مصـدق کـه در مجلس 

و در رابطـه بـا رضـا خـان بـا رویکـرد مشـروطه‌خواهی خـود به‌دنبال 

تفکیـک قـوا، و بـه وجود آمدن مجلس شـورا و کاسـتن از دخالت‌های 

شـاه در کارهـای کشـور بود«، در مجلـس پنجم از مخالفان سرسـخت 

رضـا خـان »جهت پـی ریزی یـک نظـام خودکامـه‌ی در ایـران بود«. 

مع‌الوصـف، او در جلسـه‌ی نهـم آبـان 1304 شمسـی در سـخنرانی 

خـود بر علیه پادشـاه شـدن رضـا خان گفت: »بنده در سـال گذشـته 

در حضـور آقایـان محتـرم بـه کلام الله مجیـد قسـم یاد کـردم که به 

مملکـت و ملـت خیانـت نکنم. آن سـاعتی که قسـم خوردم مسـلمان 

بـودم و حـالا هم مسـلمان هسـتم و از آقایان تمنا دارم بـه احترام این 
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قـرآن برخیزیـد و در حضـور همه‌ی آقایان شـهادت خـود را می‌گویم، 

اشـهد ان لا الـه الا الله و اشـهد ان محمـد رسـول‌الله. من بـه این کلام 

الله مجیـد قسـم یاد کـردم و این سـاعت هم کلام الله خصم من باشـد 

اگـر در عقیـده خـودم یـک اخـتلاف و تفاوتـی حاصـل کرده باشـم. 

مـن همـان بودم که هسـتم و امـروز هم اگـر چیزی بـر خلاف مصالح 

مملکـت خـود ببینـم ناچـار می‌شـوم بـرای حفـظ مملکـت و حفـظ 

قومیـت و بقـای اسلام از اظهـار عقیـده خـودداری نکنـم، خـوب اگر 

مـا قائـل شـویم که آقای رئیس‌الوزرا )سـردار سـپه( پادشـاه بشـوند و 

در کارهـای مملکـت هـم دخالت کنند، شـاه هسـتند، رئیـس الوزراء 

هسـتند، فرمانـده‌ی کل قـوا هسـتند. بنـده اگر سـرم را ببرنـد و تکه 

تکـه‌ام بکننـد و آقـا سـید یعقوب هـزار فحش هـم به مـن بدهند زیر 

بـار ایـن حرف‌هـا نمـی‌روم. آقای سـید یعقوب، شـما مشـروطه‌طلب 

بودیـد، آزادی‌خـواه بودیـد. بنده خودم شـما را در ایـن مملکت دیدم 

کـه بـالای منبـر رفتید و مـردم را دعـوت بـه آزادی می‌کردیـد. حالا 

عقیـده‌ی شـما ایـن اسـت که یـک کسـی در مملکـت باشـد که هم 

شـاه باشـد و هـم رئیس‌الـوزراء باشـد و هم حاکـم؟ اگر این‌طور باشـد 

کـه ارتجـاع صرف اسـت و سـردار سـپه بـا ایـن کار تبدیل بـه حاکم 

مسـتبدی شـده و تمام دسـتاوردهای انقلاب مشـروطه را نابود خواهد 

کـرد. پـس چـرا خـون شـهدای راه آزادی را بی‌خـود ریختیـد؟ چـرا 

مـردم را بـه کشـتن دادیـد؟ می‌خواسـتید از دور اول بگوییـد کـه مـا 
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دروغ گفتیـم و مشـروطه نمی‌خواسـتیم، آزادی نمی‌خواسـتیم. یـک 

ملتـی اسـت جاهـل و باید بـا چماق آدم شـود.«

بـا این‌همـه، فریـاد مصـدق و آزادی‌خواهـان دیگـر ماننـد مـدرس و 

فرخـی یـزدی و بهـار بـر علیـه رضـا خـان میرپنـج بـی نتیجـه ماند 

از  پـس  البتـه  و  رسـید  ایـران  پادشـاهی  بـه  میرپنـج  رضاخـان  و 

پایـان‌کار دوره‌ی ششـم مجلـس همـان گونه کـه پیش‌بینی می‌شـد، 

بزرگ‌تریـن دسـتاورد انـقلاب مشـروطه، یعنـی آزادی انتخـاب هم از 

بیـن رفـت و کسـانی بـه مجلـس راه یافتند کـه فرمان‌بـردار بی چون 

چـرای رضا خـان بودنـد. بسـیاری از آزادی‌خواهان کشـته یـا زندانی 

شـدند و مصـدق نیـز نخسـتین خانه‌نشـینی خـود را تجربـه کـرد. او 

در سـال‌های حکومـت رضاخـان زمانـی در زنـدان گذارنـد و سـپس 

در ملـک خـود در احمـد آبـاد زیـر نظـر نیروهـای حکومتـی محصور 

و مجبـور بـه سـکوت شـد آن چنانکـه در دوره پهلـوی دوم در فرایند 

پسـا کودتـای 28 مـرداد 32 زمانـی مصـدق در زندان نظامی شـاه به 

سـر و سـپس در ملـک خـود در احمدآباد تبعیـد و مجبور به سـکوت 

شـد. بـر این مطلـب بیافزاییم که رضا شـاه پس از اسـتقرار سـلطنت 

و برگزیـدن مسـتوفی‌الممالک، از نخسـت‌وزیر درخواسـت کرد پسـت 

وزارت خارجـه را بـه مصـدق بدهد »امـا مصدق این پسـت را نپذیرفت 

و علیـه مسـتوفی‌الممالک نیـز در مجلـس سـخنرانی کـرد«. پـس از 
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آن نیـز مصـدق یکـی از منتقدین سـر سـخت رضا شـاه بود در سـال 

1319 مأمـوران رضـا شـاه بـه خانـه مصدق در احمـد آبـاد ریختند و 

بـه بهانـه جسـت و جـوی مـدارک او را بازداشـت کرده و بـدون هیچ 

اتهـام و مدرکـی به زنـدان بیرجنـد منتقـل کردند. مصـدق در زندان 

بیرجنـد حـال بسـیار وخیـم داشـت و بارها دچـار خونریـزی دهان و 

معـده شـد او در زنـدان در اعتـراض به سـرکوب رضا خانی، دسـت به 

اعتصاب‌غـذا زد. »مصـدق در تحلیل نهایی سـلطنت پهلـوی را مخلوق 

سیاسـت انگلسـتان می‌دانسـت و حاصـل این امر آن شـد کـه تا عزل 

رضا شـاه در شـهریور سـال 1320 مصدق از صحنه سیاسـت و اجتماع 

کنـاره گرفـت امـا در حافظـه اجتماعی و تاریخـی طرفـداران آزادی و 

اسـتقلال هرگز به فراموشـی سـپرده نشـد.«

بـاری، بـا یـورش نیروهـای متفقیـن بـه ایـران در جریان جنـگ دوم 

جهانـی و برکنـار کـردن رضاخان از سـلطنت، درهای زندان‌ها باز شـد 

و فریـاد آزادی‌خواهـان بـار دیگر در سـرزمین ایـران طنین‌انداز شـد. 

مصـدق نیز از احمدآبـاد به تهران آمد و در انتخابـات دوره‌ی چهاردهم 

مجلـس شـورای ملـی از سـوی مردم تهـران بـه نمایندگی اول شـهر 

تهـران برگزیـده شـد. از مهم‌تریـن رویدادهایـی کـه در آغـاز کار آن 

مجلـس رخ داد »مخالفـت دکتـر مصدق بـا اعتبارنامه نمایندگی سـید 

ضیاءالدیـن طباطبایی بود که توسـط کودتای سـوم اسـفند ماه 1299 
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در روی کار آمـدن رضـا خـان نقش چشـمگیری داشـت« در آن زمان 

محمـد مصـدق 67 سـاله بـود بـا چنیـن پیشـینه‌ای هم زمـان ایجاد 

جبهـه ملـی ایـران کـرد و بـه همین دلیـل، مصـدق از جانـب میهن 

دوسـتان بـه رهبـری جبهه ملی ایـران برگزیده شـد. ایـن دورانی بود 

که پس از گذشـت هشـت سـال از سـقوط رضاشـاه و ورود محمد رضا 

شـاه بـه صحنه سیاسـی ایران، کشـور همچنـان دسـتخوش ناآرامی و 

عـدم ثبـات سیاسـی بـود. نگاهـی به آمـار نشـان‌می‌دهد که از سـال 

1320 تـا دوازده سـال بعـد کشـور 15 بار نخسـت‌وزیر عـوض کرد.

ثانیـاًً در 9 اسـفند 1331 یعنـی بیـش از پنـج مـاه قبـل از کودتـای 

28 مـرداد 32 محمـد رضـا شـاه جهـت بسترسـازی کودتـا بـر علیه 

دولـت قانونـی و ملـی و دموکراتیـک مصـدق، بـه دروغ اعلام‌کـرد که 

»مـن می‌خواهـم مملکـت را تـرک کنـم« و از بعـد از پخـش این خبر 

دروغیـن در بیـن لات و لوت‌های طرفـدار در بـار و آخوندهای درباری 

مثـل کاشـانی و بهبهانـی بود که اینها دور کاخ مرمر شـاه جمع شـدند 

و غوغـا بـه پا کردنـد کـه نمی‌گذاریم اعلیحضـرت بـرود و مملکت بی 

صاحـب بشـود تا مصـدق کشـور را تحویل کمونیسـت‌ها بدهـد. لهذا، 

یـک سـناریوی کامل بـرای کودتـا چیده‌بودند کـه از کاخ مرمـر بروند 

نزدیـک نخسـت وزیـری مصـدق را سـاقط کننـد چـون هنـوز فضای 

اختنـاق نبـود، جوان‌ها و ملیـون آن روزگار به هم پیوسـتند و کودتای 
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9 اسـفند 1331 را در نطفـه خفـه کردنـد. علـی ایحـال، از اینجا بود 

کـه روز نهـم اسـفند 1331 عده‌ای جلـوی کاخ اختصاصـی آمده‌بودند 

و قصدشـان ایـن بـود کـه در موقـع خـروج مصـدق از کاخ، او را ترور 

کننـد، البتـه نتوانسـتند، بنابرایـن بعـد از آن جلـوی خانـه مصـدق 

رفتنـد و بـاز کامیـاب نشـدند. خـود مصـدق در ایـن بـاره می‌گوید: 

»افـرادی کـه مقابـل در معمولـی که سـمت جنـوب کاخ اسـت جمع 

شـده‌بودند به‌محـض اینکـه اتومبیـل من به‌سـمت در شـمالی حرکت 

نمـود دنبـال آن آمدنـد ولـی قبـل از اینکـه به آنجـا برسـند اینجانب 

سـوار شـده بـه خانه مراجعـت کردم و آنهـا در جلوی همـان در توقف 

نمودنـد کـه بعد شـنیدم گفته‌بودنـد مـرغ از قفس پریـد. جمعیت به 

در خانـه اینجانـب هجـوم آوردند، در اینجا لازم اسـت گفته شـود که 

در پیشـاپیش ایـن عده چند نفر افسـر حاضـر به خدمت و بازنشسـته 

و چنـد تـن چاقوکـش معـروف حرکـت و قریـب یـک سـاعت سـعی 

می‌کردنـد کـه درب منـزل مـن را شکسـته وارد خانـه شـوند این بار 

هـم نتوانسـتند دشـمنان ایـران به هـدف خود رسـیده و نهضـت را با 

شکسـت مواجه سـازند.«

ثالثـاًً در تاریـخ 29 اسـفندماه 1329 دکتـر محمـد مصـدق بنـا بـه 

پیشـنهاد دکتـر حسـین فاطمـی، »ملـی شـدن صنعـت نفـت ایـران 

مراحـل نهایـی تصویـب خـود را در مجلـس طـی کـرد قبـل از آن 
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در ایـن رابطـه ابتـدا محمـد مصـدق در مهرمـاه 1322 )اکتبـر 1944 

مـیلادی( در سـخنرانی خـود در مجلس چهاردهم شـورای ملـی در باره 

»موازنـه منفـی« با هـدف قطع دسـت امپریالیسـم از کشـور این طرح 

را پیشـنهاد کـرد کـه: »تا نیروهـای بیگانـه در ایران وجـود دارد نباید 

بـه هیـچ دولـت خارجـی امتیـاز اسـتخراج نفت داده شـود« و بـاز در 

همیـن مجلـس چهاردهـم بود که مصـدق طرحی را ارائـه و به تصویب 

رسـانده‌بود کـه بـر مبنـای آن »به دولت اجـازه نمی‌داد بـدون تصویب 

مجلـس در بـاره نفـت خام بـا خارجی‌ها مذاکـره کرده، و به کشـوری 

امتیـاز بدهـد«. مصدق اصـولًاً با »واگـذاری امتیاز اسـتخراج نفت ایران 

بـه شـرکت‌ها و دولت‌هـای خارجـی مخالف بـود«. بر همیـن مبنا نیز 

پیـش از آن »بـا واگـذاری امتیـاز اسـتخراج نفـت در دریـای خـزر به 

شـوروی در مجلـس چهاردهـم مخالفـت کرده بـود، اقدامـی که باعث 

گردیـد تـا بعدهـا به یکـی از علـل مخالفت و دشـمنی حزب تـوده با 

شـخص محمد مصـدق و جبهـه ملـی بیانجامد.«

مصـدق معتقـد بـود کـه »ایرانیان با اتـکا به نیـروی خویش، قـادر به 

اسـتخراج نفـت کشورشـان خواهنـد بـود«. بر همیـن پایه نیـز »ملت 

ایـران بـه رهبـری مصدق قـادر شـدند که از شـرکت نفـت انگلیس و 

دولـت انگلیـس خلـع ید کننـد«. بـرای فهم جایـگاه این پیـروزی در 

تاریـخ ایـران بهتـر اسـت »به جایـگاه نفت قبـل از این پیـروزی توجه 
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کنیـم« کـه در پرسـش و پاسـخی کـه در آن ایـام میان خلیـل ملکی 

و بویـن وزیـر خارجـه وقـت انگلسـتان واقـع شده‌اسـت، بـه وضـوح 

مشـخص اسـت. در ایـن پرسـش پاسـخ ابتـدا خلیـل ملکـی از وزیـر 

خارجـه انگلسـتان می‌پرسـد: »شـما از جان مـا چـه می‌خواهید؟ چرا 

نمی‌گذاریـد مـردم ایـران روی آسـایش ببیننـد؟ چـرا ایـن باندهـای 

فاسـد و سـیاه‌کار را تقویـت می‌کنیـد؟ چـرا نمی‌گذارید یـک حکومت 

ملـی و علاقه منـد دلسـوز حـال ملـت ایـران تشـکیل گردد؟ چـرا هر 

روز شـکاف بیـن حکومت‌هـا و ملـت را زیادتـر می‌کنید؟ چـرا و چرا و 

چـرا... از جـان مـا چه می‌خواهیـد؟« وزیـر خارجه وقت انگلسـتان با 

خونسـردی تمـام پاسـخ می‌دهد: »اویـل، اویـل، اویل« )نفـت، نفت، 

نفـت(. )کتـاب طلای سـیاه یا بلای ایـران - ص 9 - سـطر 13(.

قابل‌ذکـر اسـت کـه مجلـس چهاردهـم )کـه مصـدق بعـد از تبعیـد 

رضاخان و شکسـت اسـتبداد بیسـت سـاله مطلق او در فضـای پس از 

شـهریور 20 توانسـت بـا رأی آزاد مـردم تهـران به‌عنـوان نماینده اول 

شـهر تهـران وارد مجلس چهاردهم بشـود( طی تصمیمی مقرر داشـت 

کـه »دولـت حقـوق حقه ایـران را از شـرکت نفت اسـتیفاء کنـد«. در 

اواخـر مجلـس پانزدهـم در محیـط خفقـان‌آور کـه عمـال قدرت‌های 

خارجـی بـر جامعـه ایـران حاکـم کرده‌بودنـد، »قـرارداد الحاقی گس 

گلشـائیان )در غیبـت مصـدق در مجلـس پانزدهـم( بـه مجلـس ارائه 
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گردیـد. همـه مقدمـات امـر فراهم شـده بـود کـه مجلس قـرارداد را 

تصویـب کنـد. اقلیتی کوچـک از ملیون که در مجلـس پانزدهم حضور 

داشـتند بـه اتکای افـکار عمومـی بـا قـرارداد الحاقی گس گلشـائیان 

بـه مخالفـت برخاسـتند«، علی‌هذا در چنین شـرایط حساسـی بود که 

مصـدق )کـه به‌خاطـر آزاد نبـودن انتخابـات دور پانزدهـم در مجلس 

نبـود( طـی نامـه‌ای بـه مجلـس پانزدهـم »مخالفت ملـت ایـران را با 

آن قـرارداد اعلام‌کـرد«. مع‌هـذا، مصـدق اگر چـه به‌خاطـر اختناق در 

انتخابـات مجلـس پانزدهـم نتوانسـت در مجلـس پانزدهـم وارد شـود 

ولـی در مجلـس شـانزدهم برای بـار دیگـر وارد مجلس شـد و در تیر 

مـاه 1329 زمانـی که کمیسـیون مخصوص نفت در مجلس شـانزدهم 

تشـکیل شـد، »مصـدق بـه ریاسـت آن بر گزیده شـد.«

در سـال 1329 رزم‌آرا رئیـس سـتاد ارتـش بـا یـک شـبه کودتـا 

نخسـت‌وزیر شـد. رزم‌آرا چنـد مـاه پـس از آن بـه تاریـخ 16 اسـفند 

1329 در مسـجد شـاه تهـران ترور شـد و از پای درآمد. پـس از ترور 

رزم‌آرا در 16 اسـفند 1329، »مجلسـین شـورای ملـی و سـنا در 29 

اسـفند 1329 پیشـنهاد ملـی شـدن صنعت نفـت که از جانـب جبهه 

ملـی و مصـدق پیشـنهاد شـده بـود بـه اتفـاق آرا از تصویـب قطعـی 

گذراندنـد«. پیشـنهاد ملـی شـدن صنعـت نفـت ایـران کـه از جانب 

مصـدق و جبهـه ملـی مجلـس شـانزدهم بـه تصویـب قطعـی رسـید 
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عبارتنـد از: »بـه نام سـعادت ملـت ایـران و به‌منظور کمک بـه تأمین 

صلـح جهانـی، امضـا کننـدگان ذیـل پیشـنهاد می‌نماییم کـه صنعت 

نفـت ایـران در تمـام مناطـق کشـور بـدون اسـتثنا ملی اعلام شـود. 

یعنـی تمـام عملیـات اکتشـاف، اسـتخراج و بهـره بـرداری در دسـت 

دولـت قـرار گیـرد«. بنابرایـن، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه روز 29 

اسـفند هـر سـال بعـد از 29 اسـفند 1329 به‌عنـوان روز ملـی کردن 

صنعـت نفـت کشـور تعریف شده‌اسـت.

پر روشـن اسـت کـه از آنجایـی که پرچـم‌دار ملی کـردن صنعت نفت 

ایـران دکتـر محمـد مصـدق بوده اسـت بـاز روز 29 اسـفند هر سـال 

بـه نـام مصـدق تعطیـل رسـمی در کشـور می‌باشـد. یادمـان باشـد 

کـه قانـون خلع یـد در دهـم اردیبهشـت 1330 به تصویب مجلسـین 

رسـید و مصـدق بـا عقیـم کـردن توطئـه روی کار آوردن سـید ضیـا 

الدیـن طباطبایـی در 12 اردیبهشـت 1330 سـمت نخسـت وزیـری 

ملـت را پذیرفـت و در 29 خـرداد 1330 از شـرکت سـابق نفـت خلع 

یـد کـرد و هیئتی را به ریاسـت مهنـدس مهدی بازرگان بـرای اجرای 

ملـی شـدن نفـت، راهی شـرکت نفـت کرد و قسـمتی از خـاک وطن 

را کـه در دسـت کارشناسـان انگلیسـی بود از دسـت آنها بـه در آورد.

مصـدق در زمـان دولـت خـود تا حـد امکان سـعی می‌کرد »تـا قدرت 

شـاه را کاهـش دهـد و مشـروطه را اجرا کند و هم زمان تلاش داشـت 
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اوضـاع آشـفته کشـور را سـر و سـامان دهـد و تـا آنجـا کـه زمانـه و 

دانـش بـه او اجـازه مـی‌داد در بهبود وضعیت مردم تهیدسـت و سـتم 

دیـده نیـز تلاش می‌کـرد و همزمـان تلاش می‌کـرد تا با دسیسـه‌های 

شـرکت نفـت انگلیـس و دولـت انگلیـس در ایـران نیز مقابلـه و آن را 

خنثـی نمایـد«. پـر روشـن اسـت کـه بـا دسیسـه‌های شـرکت نفت 

انگلیسـی و دولـت انگلیس، مصـدق با پشـتیبانی مردم مبـارز ایران و 

به‌ویـژه کارگـران و زحمت‌کشـان کشـور پیروز شـد.

در رابطـه بـا کاهـش قدرت محمـد رضا پهلوی تـا آنجا موفـق بود که 

شـاه ناچار شـد کـه برای ادامه سـتیز با مصـدق، میـدان را خالی کند 

و بـه شـمال ایـران پناه بـرده و جهت برکنـاری مصـدق در 25 مرداد 

1332 بـه دسیسـه چینی‌هایـش ادامـه دهـد ک البتـه آن اقدام شـاه 

نیـز شکسـت خـورد و او ناچار شـد کـه از ایـران به عراق و سـپس به 

کند. فـرار  مصر 

در مقابلـه بـا امپریالیسـم‌ها اگرچـه با واگـذاری امتیاز اسـتخراج نفت 

ایـران کـه قبلًاً سـهم ایـران 16%بود تـا 50 درصد هم موافقـت نکرد، 

زیـرا کـه اصـولًاً مصدق بـا واگـذاری امتیـاز اسـتخراج نفت ایـران به 

شـرکت‌ها و دولت‌هـای خارجـی مخالـف بود بـر همین مبنـا حتی »با 

واگـذاری امتیـاز اسـتخراج نفت در دریـای خزر به شـوروی در مجلس 

چهاردهـم مخالفـت کرد« با همـه این احـوال، »مصدق با امپریالیسـم 
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تـازه نفـس آمریـکا دچـار خوش‌بینی بـود و مخالفـت او از اسـتحکام 

لازم برخـوردار نبـود، کـه لازمـه نبـرد بـا امپریالیسـم باشـد« یادمان 

باشـد کـه پس از اینکـه با سیاسـت‌های امپریالیسـتی دو امپریالیسـم 

انگلیـس و آمریـکا آنهـا موفـق شـدند بـا ایجاد آشـوب هـرج و مرج و 

تهدیـد و تطمیـع، خریـداران نفت ایـران را از معامله بـا دولت مصدق 

جهـت خریـد نفـت منصـرف نماینـد »دولت مصـدق اعلام‌کـرد که به 

خریـداران نفـت ایـران تـا 50 درصـد تخفیـف خواهـد داد، امری که 

حتـی توسـط دولت استالینیسـتی شـوروی به او پاسـخ مثبـت نداد.«

مع‌الوصـف، بـه ایـن ترتیـب بـود کـه دولت مصـدق اقـدام بـه »ارائه 

اسـتقبال  و  کارگـران، زحمت‌کشـان کشـور  بـه  ملـی  اوراق قرضـه 

صادقانـه و بـی ریـای آنـان از مصدق، او موفق شـد تا قبـل از کودتای 

28 مـرداد سـال 1332 کشـور را بـدون درآمـد نفتـی اداره کنـد«. بر 

ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه مصـدق در اردیبهشـت 1332 یعنـی سـه 

مـاه قبـل از کودتـای 28 مـرداد 32 شـاه را وادار کرد کـه امور املاک 

پهلـوی را بـه دولـت واگـذار کنـد. همچنیـن او موفق شـد در ارتباط 

بـا شـکایت شـرکت نفـت انگلیـس در سـازمان ملـل و دادگاه لاهـه، 

دولـت انگلیـس را محکـوم و حقانیـت ملـت ایـران را در رابـط بـا لغو 

امتیـاز اسـتخراج نفت ایران )توسـط شـرکت نفـت انگلیس( بـه اثبات 

برسـاند« و بـاز فرامـوش نکنیـم کـه مصـدق »در مقابـل نظریه حزب 
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تـوده )کـه در آن زمـان ایـران را بـه دو منطقه نفـوذ قدرت‌های بزرگ 

تقسـیم می‌کردنـد( بـه مخالفـت برخواسـته‌بود« و بـه واقـع از »حـق 

تعییـن سرنوشـت مـردم ایـران و حـق فرمانروایـی آنـان بر سـرزمین 

شـان دفـاع کـرده بـود«. نظریـه حـزب تـوده ایـران در آن دوران که 

توسـط احسـان طبـری فرمولـه شـده بـود، اعلام می‌کرد کـه »جنوب 

ایـران تـا اصفهـان منطقـه نفـوذ قدرت‌هـای غربی و شـمال ایـران تا 

حـدود قزویـن منطقـه نفوذ اتحاد جماهیر شـوروی اسـت و لـذا دولت 

مسـکو حـق دارد کـه خواهان دریافـت حق امتیـاز نفت شـمال ایران 

شود.«

مصـدق در 9 بهمـن 1331 »از تمدید قرارداد شـیلات شـمال که مدت 

آن بـه پایـان رسـیده‌بود خودداری کـرد و به این ترتیب شـیلات ایران 

را ملـی کـرد«. عنایـت داشـته باشـیم کـه »مصـدق در پنجـم مرداد 

32 طـی یـک پیـام رادیویـی، تصمیـم بـه انـحلال مجلـس هفدهم، 

)کـه پایـگاه ایادی دربار و اسـتعمار شـده بـود( با رأی مسـتقیم مردم 

گرفـت« او در پیـام رادیویـی خود خطاب بـه مردم ایـران گفت: »طی 

ایـن مبـارزه کـه بنابـر اراده ملت، دولت بدان دسـت بـرد، البته منافع 

عـده‌ای در خطـر افتـاد. بیگانـگان از هـر فرصتـی اسـتفاده می‌کنند، 

تـا بـا تحریـک و تقویـت ایـن عـده و هماهنـگ سـاختن فعالیت‌های 

آنـان، هر روز مشـکلات تازه ای ایجاد کرده و سـرانجام دولـت را به‌زانو 
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درآورنـد. در مجلـس شـورای ملی هم کانونـی برای پیشـرفت مقاصد 

شـوم آنهـا تشـکیل شده‌اسـت لـذا دولـت ناچـار اسـت از شـما مردم 

وطن‌پرسـت تقاضـا کنـد عقیده خـود را در ابقـا یا انـحلال آن صریحاًً 

اظهـار کنید«. مـردم ایران وسـیعا در این رفراندوم شـرکت کردند و با 

رأی مثبـت بـه انحلال مجلس، حمایـت خود را از دکتر مصدق نشـان 

دادنـد. لهـذا بـه این ترتیب »بـا رأی مسـتقیم مردم، مجلـس هفدهم 

کـه پایـگاه ایـادی دربار و اسـتعمار شـده بود، منحل شـد.«

در اینجـا بـرای گرامیداشـت سـالروز درگذشـت او کـه در 14 اسـفند 

می‌باشـد، با اشـاره بـه برخـی گفتارهـای کوتـاه او، او را به‌عنوان یک 

انسـان بـزرگ دموکـرات و آزادی‌خـواه ارج می‌گذاریم:

الـف – »در جرایـد آنچه راجع به شـخص این جانب نگاشـته می‌شـود 

و هـر چه نوشـته باشـد به‌هیچ‌وجـه نباید مـورد تعرض قـرار گیرد.«

ب – »قانون برای مملکت است، نه مملکت برای قانون.«

ج – »شـاه به‌موجـب قانـون اساسـی مسـئولیتی نـدارد و به‌هیچ‌وجـه 

مـن الوجـوه در امـور مملکت حـق دخالت نـدارد.«

د - »هـر چـه فحـش شـنیدم و یـا در جرایـد خواندم پر کاهـی بر من 

اثـر ننمـود و هـر وقت بـه یاد پنـدی می‌آمدم کـه از مادرم شـنیدم و 
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آن پنـد ایـن بود "که وزن اشـخاص در جامعه به‌قدر شـدائد اسـت که 

در راه مـردم تحمـل می‌کننـد" بـرای مبـارزه حریص می‌شـدم و خود 

را بهتـر مجهـز می‌کردم و مـن این نهضـت را تا زنـده‌ام ادامه می‌دهم 

و از آن منحـرف نخواهم شـد.«

و - در بیـدادگاه نظامـی فرمایشـی محمـد رضا شـاه، پـس از کودتای 

28 مـرداد 32، سـرافراز و پایـدار گفـت: »حیـات و عـرض و مـال و 

موجودیـت مـن و امثـال مـن در برابر حیات و اسـتقلال و سـرافرازی 

میلیون‌هـا ایرانـی و نسـل‌های متوالی ایـن ملت، کوچک‌ترین ارزشـی 

نـدارد و از آنچـه برایـم پیـش آورده‌انـد تأسـف نـدارم و یقیـن دارم 

وظیفـه تاریخـی خـود را تا سـرحد امـکان انجـام داده‌ام.«

ز - »مـن بـه حـس و عیـان می‌بینیـم که این نهـال برومنـد در خلال 

تمـام مشـقت‌هایی که امـروز گریبـان همـه را گرفته، به ثمر رسـیده 

اسـت و خواهـد رسـید. عمـر من و شـما و هر کس چنـد صباحی دیر 

یـا زود بـه پایـان می‌رسـد، ولـی آنچـه می‌مانـد حیـات و سـرافرازی 

یـک ملت مظلوم و سـتمدیده اسـت.«

ح – »آری تنهـا گنـاه مـن و گنـاه بـزرگ و بسـیار بـزرگ مـن ایـن 

اسـت کـه صنعـت نفـت ایـران را ملـی کـرده‌ام و بسـاط اسـتعمار و 

اعمال‌نفـوذ سیاسـی و اقتصـادی عظیم‌تریـن امپراطوری‌هـای جهان را 
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از ایـن مملکـت برچیـده‌ام و پنجه در پنجـه مخوف‌ترین سـازمان‌های 

اسـتعماری و جاسوسـی بین‌المللـی در افکنـده‌ام و بـه قیمـت از بیـن 

رفتـن خـود و خانـواده‌ام و بـه قیمـت جان و عـرض و مالـم، خداوند 

مـرا توفیـق عطـا فرمود تـا با همـت و اراده مـردم آزاده ایـن مملکت، 

بسـاط این دسـتگاه وحشـت‌انگیز را درنـوردم.«

ناملایمـات، این‌همـه تهدیـد و  – »مـن طـی این‌همـه فشـار و  ط 

تضییقـات از علـت اساسـی و اصلـی گرفتـاری خـود غافـل نیسـتم و 

به‌خوبـی می‌دانـم کـه سرنوشـت مـن بایـد مایه عبـرت مردانی شـود 

کـه ممکـن اسـت در آتیـه در سراسـر خاورمیانـه در صدد گسـیختن 

زنجیـر بندگـی و بردگـی اسـتعمار بـر آیند.«





یگانه  مصدق  دولت 
ملی  قانونی،  دولت 
تاریخ  دموکراتیک  و 
مردی  مصدق  و  ایران 
برای تمام تاریخ پیشین 

می باشد
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مصـدق بـرای اولیـن بـار در دوره پنجـم مجلـس شـورای ملـی بـه 

نمایندگـی از مـردم تهـران بـه مجلس راه پیـدا کـرد و در همان دوره 

پنجـم مجلـس شـورای ملی بـود که مسـتقیم بـا کودتـا و دولت رضا 

خـان میرپنـج مخالفـت ورزیـد و در سـخنرانی خـود در مجلس پنجم 

توسـط دفاع از قانون اساسـی مشـروطه با تغییر قانون اساسـی )توسط 

نماینـدگان دست‌سـاز رضاخان در مجلس پنجم( در جهت شـاه شـدن 

رضاخـان، جلسـه را تـرک کـرد، تـا در تغییر قانون اساسـی شـرکت 

نداشته‌باشـد. در خصـوص آرایـش مطالب گفته شـده او در سـخنرانی 

جلسـه فوق مجلـس پنجم:

اولًاً مصدق با بیان »أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمد رسـولالله« 

در آغـاز ایـن سـخنرانی به‌دنبـال آن بـود کـه »جلـو تبلیغـات سـوء 

رضاخـان میرپنـج بـر علیه خـودش را بگیـرد«. یادمان باشـد که رضا 

خـان در آن زمـان بـرای نفـی دشـمنان‌اش »برچسـب کمونیسـتی و 

وابسـته بـه شـوروی مـی‌زد« مصدق بـا »این شـهادت علاوه بـر اعلام 
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مسـلمان بـودن‌اش، تبلیغات سـوء رضاخانـی را به چالش می‌کشـید.«

ثانیـاًً در این سـخنرانی، مصـدق »کل خاندان قاجار را فاسـد می‌داند و 

غیـر قابـل دفـاع توسـط او می‌خواند«. علـت طرح این موضوع توسـط 

مصـدق به خاطـر آن بـود کـه او می‌خواسـت کـه در مخالفت بـا تغییر 

قانـون اساسـی و جانشـین کـردن خانـدان پهلـوی )به جـای خانـدان 

قاجـار به دسـت نماینـدگان دست‌سـاز رضاخـان در مجلـس پنجـم( 

رضاخـان در حملـه بـه او به‌خاطـر عدم‌تغییر احمد شـاه و جانشـینی 

رضاخـان، نگویـد مصـدق هـوادار خاندان قاجار اسـت«. یادمان باشـد 

کـه خانـواده مصـدق رابطه خویشـاوندی بـا خانـدان قاجار داشـتند. 

لـذا مصـدق در ایـن سـخنرانی در ایـن رابطـه می‌گوید: »بنـده مدافع 

اشـخاصی کـه بـرای وطـن خودشـان کار نکننـد و جرئت و جسـارت 

حفـظ مملکت‌شـان را نداشته‌باشـند و در موقـع خـوب از مملکـت 

اسـتفاده بکننـد، و در موقـع بد از مملکت غایب بشـوند، نیسـتم. اگر 

دوسـت حقیقـی و قـوم و خویـش خـودم هـم باشـد، بنـده مدافع او 

» . نیستم

ثالثـاًً مصـدق در ایـن سـخنرانی در خصـوص شـاه شـدن رضـا خـان 

میرپنـج می‌گویـد: »اگـر مـا قائل شـویم کـه آقـای رئیس الـوزراء )یا 

رضـا خان میرپنج( پادشـاه بشـوند، آن وقـت در کارهـای مملکت هم 

دخالـت کننـد، و همیـن آثـاری که امروز از ایشـان ترشـح می‌کند در 
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زمـان سـلطنت هـم ترشـح خواهد کرد، شـاه هسـتند، رئیـس الوزراء 

هسـتند، فرمانـده کل قوا هسـتند، بنده اگر سـرم را ببرنـد تکه تکه‌ام 

بکننـد و آقـا سـید یعقـوب هـزار فحـش بـه مـن بدهـد زیر بـار این 

نمـی‌روم.« حرف‌ها 

رابعـاًً مصدق در این سـخنرانی در دفـاع از مشـروطیت می‌گوید: »بعد 

از بیسـت سـال خونریـزی، آقـای سـید یعقـوب شـما مشـروطه‌خواه 

بودیـد، آزادی‌خـواه بودیـد، بنده خـودم در این مملکت شـما را دیدم 

کـه بـالای منبـر می‌رفتید و مـردم را دعـوت بـه آزادی می‌کردید،... 

چرا )برای مشـروطیت( مردم را به کشـتن دادید؟ می‌خواسـتید از روز 

اول بیاییـد بگوییـد که ما دروغ گفتیم، مشـروطه نمی‌خواسـتیم... ما 

قانـون اساسـی داریـم، مـا مشـروطه داریم، ما شـاه داریم، مـا رئیس 

الـوزراء داریـم، مـا شـاه غیـر مسـئول داریـم کـه به‌موجـب اصل 45 

قانـون اساسـی از تمـام مسـئولیت‌ها مبراسـت و فقط وظیفـه‌اش این 

اسـت کـه هـر وقـت مجلـس رأی عـدم اعتمـاد خـودش را به‌موجب 

اصـل 67 قانـون اساسـی بـه یک رئیـس دولت یـا یک وزیـری اظهار 

کـرد آن وزیـر مـی‌رود تـوی خانـه‌اش می‌نشـینید، آن وقـت مجـدداًً 

اکثریـت مجلـس یک دولتی را سـر کار مـی‌آورد.«

خامسـا در ایـن سـخنرانی مصـدق در رابطه بـا جایگاه قانون اساسـی 

الهـی نمی‌دانـم کـه  قانـون  قانـون اساسـی را یـک  گفـت: »بنـده 
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قابل‌تغییـر نباشـد، بلکـه قانون اساسـی را کار بشـری می‌دانم و بشـر 

هـم او را بایـد تغییـر بدهـد ولی وقتـی یک ضـرورت تامی پیـدا کند 

و تمـام معایـب و محاسـن‌اش سـنجیده شـود و عجله در کار نباشـد و 

بـا اشـخاصی که خیرخواه مملکت هسـتند مشـورت شـود، ولـی نه به 

یـک عجلـه و شـتابی کـه امـروز اگر این شـجره خبیثـه بیخ‌بر نشـود 

مملکـت فلان می‌شـود، ایـن را بنده ضـروری و فـوری نمی‌دانم. حالا 

بنـده هـم می‌گویم ضروری اسـت ولـی فـوری نمی‌دانم که شـما یک 

قانـون اساسـی را کـه در واقـع اسـتقلال مـا را حفـظ می‌کنـد و یک 

قانـون اساسـی کـه اسلامیـت و قومیـت مـا را حفـظ می‌کنـد، امروز 

کـه هـزار طور ایـراد هسـت تغییر بدهنـد، بنـده کـه صلاح نمی‌دانم 

و البتـه آقایـان محتـرم هـم مقصودشـان این نیسـت که یک مـواد از 

قانـون اساسـی را تغییـر بدهند که در سیاسـت بین‌المللی مؤثر باشـد. 

ولـی عـرض کنم کـه این‌طـور تغییر مـاده قانون اساسـی یک سـابقه 

می‌شـود کـه قانون اساسـی را بـه کلی سسـت و متزلـزل می‌کند، که 

هـر سـاعت یـک نفـر اراده کـرد، بیاید ایـن اصولـی را که بنـده برای 

شـما خوانـدم این اصولـی را کـه همه‌چیز مـا را تأمین می‌کنـد تغییر 

بدهـد. در صورتـی که مجلس رئیس نداشته‌باشـد و یـک وکلای بدون 

فکـر نکـرده بیایند اینجـا رأی بدهند که مـا می‌خواهیم قانون اساسـی 

را تغییـر بدهیـم، قانـون اساسـی یـک چیـزی نیسـت که یک کسـی 

از تـوی خانـه‌اش بیایـد و بگویـد می‌خواهـم قانـون اساسـی را تغییـر 
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بدهـم. قانـون اساسـی را باید فکر کـرد و دید چه طور بایـد تغییر داد 

و چـه چیـزش را می‌خواهیـد تغییـر بدهید و در چه موقـع می‌خواهید 

تغییـر بدهیـد؟« مصـدق در پایان سـخنرانی از مجلس بیـرون رفت تا 

در تغییـر قانون اسـاس شـرکت نداشته‌باشـد.

سادسـا نگاهـی هر چند اجمالی به محتوای سـخنان مصـدق که اولین 

سـخنرانی او در مجلس شـورای ملی می‌باشـد و مقایسـه آن با اعمال 

و گفت‌هـای مصـدق تا شـب 28 مـرداد 32 و دادگاه و زنـدان و تبعید 

او تـا فوت‌اش نشـان دهنده آن اسـت کـه مصدق »از آغـاز تا آخر خط 

مسـتقیمی داشـته کـه بر پایـه صداقت و یکرنـگ بودن نبودن اسـتوار 

بـوده اسـت« و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه می‌توانیـم داوری کنیـم 

دادگاه دکتـر مصـدق پـس از کودتـای 28 مـرداد، »دادگاهـی بود که 

اعمـال مصـدق از مخالفت با قـرارداد وثـوق الدوله و کودتـای 1299، 

تـا دولـت 28 ماهـه و کودتـا 28 مـرداد 32 او را مـورد محاکمـه قرار 

داده‌بودنـد«. مع‌الوصـف، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در نامـه‌ای که 

بـه صولـت الدولـه قشـقایی )پدر ناصـر خان و خسـرو خان قشـقایی( 

نوشـت گفـت: »شـما می‌دانیـد کـه در تمـام عمرم جـز وفـاداری به 

قانـون اساسـی و ملـت راهـی نپیمـوده‌ام و امـروز هـم ایـن کودتـا را 

کودتایـی علیـه حکومت و قانـون و مجلـس می‌دانم.«

در خصوص دولت 28 ماهه )از اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332( مصدق، 
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آنچـه کـه می‌تـوان گفـت اینکه »دکتـر محمد مصـدق به تمـام وجوه 

و ارکان دموکراسـی پایبنـد بـود« و با اینکه به ناروا از سـوی مطبوعات 

مخالـف آن دوران مـورد تهاجـم و تهمـت قـرار می‌گرفـت »هیـچ گاه 

روزنامـه‌ای را به‌جهـت توهیـن به شـخص خـودش مورد تعقیـب قرار 

نمـی‌داد«. به‌عنـوان نمونـه جمـال امامـی در جلسـه 206 مجلس روز 

یکشـنبه مـورخ 3 آذرمـاه 1330 خطـاب بـه مصـدق می‌گویـد: »مـا 

وقتـی بـه این مجلـس می‌آییـم در زمان حکومـت جناب آقـای دکتر 

مصـدق پیشـوای آزادی‌خواهـان تأمیـن جانـی نداریم، به‌جهـت اینکه 

رادیـوی شـما علنـاًً به مـا فحـش می‌دهـد و روزنامه‌هایی کـه طرفدار 

شـما هسـتند، می‌نویسـند مهدورالـدم هسـتند«. اما دکتـر مصدق در 

همان جلسـه مجلـس جـواب می‌دهـد، »روزنامه هایی نیز هسـتند که 

بـه دولـت فحـش می‌دهنـد، بـد می‌نویسـند، امـا نبایـد جلـوی آنها 

گرفتـه شـود. بایـد آزاد باشـند هر چـه می‌خواهنـد بنویسـند« )کتاب 

مصـدق و حاکمیـت ملت - محمد بسـته نـگار - ص 26(.

در  دموکراسـی  دیگـر  اصـول  همچـون  مطبوعـات  آزادی  »اصـل 

اندیشـه مصـدق از اصولـی بـود کـه در هیـچ شـرایطی قابـل اغماض 

و تعطیل‌بـردار نبـود«. ایـن روش برخـورد بـا روزنامه‌هـای مخالـف را 

دکتـر مصـدق تـا پایـان دوره 28 ماهـه زمامـداری خـود و کودتـای 

28 مـرداد 1332 ادامـه‌داد و هیـچ عاملـی نتوانسـت وی را از این کار 
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منصـرف کنـد و به‌قـول دکتـر علـی شـریعتی »مصدق مـردی بود که 

هفتـاد سـال بـرای آزادی نالیـده و مدافـع آزادی مانده‌اسـت«. »انـواع 

اقسـام فحش‌هـا، اهانت‌هـا را به جـان خرید ولـی مانـع آزادی افراد و 

بسـتن مطبوعـات نشـد« )کتـاب مصـدق و حاکمیـت ملـی - ص 26(.

مصـدق از هیچ‌یـک از فشـارهایی کـه از سـوی مطبوعـات مخالـف و 

دشـمنان بـه وی وارد می‌شـد، هراسـی نداشـت و خود را بـرای تمام 

توطئه‌چینی‌هـا آمـاده کـرده بود. شـهید دکتر سـید حسـین فاطمی 

پـس از کودتـای 28 مـرداد و قبل از شـهادتش در بخشـی از سـخنان 

خـود به آزموده و افسـران در حمایت از دکتر مصـدق چنین می‌گوید: 

»رهبـر بـزرگ ما هفتاد سـال سـابقه شـرافت و تقـوا و وطن‌پرسـتی و 

جهـاد و مبـارزه بـا قلـدران و زورگویان داخلـی و خارجـی دارد. او در 

راه نجـات ایـران از همه‌چیـز صرف‌نظر کـرده و حاضر اسـت تا آخرین 

قطـره خـون خود را بـرای ایران بدهـد« )کتاب مصـدق و حاکمیـت ملت - 

ص 105(.

نهضـت ملی ایران و جنبشـی کـه دکتر محمد مصـدق در جهت کوتاه 

نمـودن دسـت اسـتعمار از سـرمایه و منابع ایـران ایجاد کـرد، الگویی 

بـرای جنبش‌هـای ملـی و حرکت‌هـای ضـد اسـتعماری در خاورمیانه 

و سـایر کشـورهای جهان سـوم شـد. اصلاحـات و اثـرات مثبت دولت 

ماهـه وی  دولـت 28  از  بسـیار طولانی‌تـر  عمـری  دکتـر مصـدق، 
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داشـته اسـت. اثـرات مثبـت و اصلاحاتـی کـه علاوه بـر اینکـه خـود 

وام دار نهضت‌هـای اصلاح‌طلبانـه پیـش از خـود )انقلاب مشـروطیت( 

بـوده اسـت، بـر بسـیاری از انقلاب‌هـا و اصلاحـات آزادی‌خواهانـه و 

اسـتقلال‌طلبانه پـس از خـود نیز الهام بخـش و تأثیرگذار بوده اسـت. 

بـا ایـن وجـود دکتـر مصـدق از مصائب و مشـکلاتی کـه در ایـن راه 

متوجـه خـود وی، دولـت و همکارانـش و همچنیـن مردم و هـواداران 

جنبـش می‌شـد، آگاهـی داشـت و به‌خوبـی می‌دانسـت کـه »دربـار 

و اسـتعمار در ایـن وقایـع و اتفاقـات سـاکت نخواهنـد مانـد و همواره 

اذعـان می‌کـرد کـه دولـت و مردم مبـارزه بـزرگ را آغـاز کرده‌اند که 

بـدون تحمـل سـختی‌ها قـادر نخواهند بـود در این مبارزه بـه پیروزی 

برسند.«

او در ایـن بـاره می‌گفت: »امـروز مبارزه بزرگی را ملت ما شـروع کرده 

اسـت کـه هیچ‌کـس از ابهـت آن غافـل نیسـت، البتـه در ایـن گونـه 

جنبش‌هـای اجتماعـی بایـد در مقابل هـر گونه محرومیت ایسـتادگی 

کنـد و در برابـر آن آمـاده باشـد. هیـچ مبـارزه هـر قـدر کوچـک و 

ناچیـز باشـد بـه آسـانی بـه نتیجـه نمی‌رسـد. تـا رنـج نبریـم، گنج 

میسـر نمی‌شـود. در ایـن راه نیـز سـعی ناکـرده بـه جایـی نمی‌توان 

رسـید«. مصدق در قبول پسـت نخسـت وزیری به‌دنبال کسـب ثروت 

و قـدرت نبـود وی هدفـی جز اعتلای ایران در سـطح داخلی و خارجی 
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نداشـت. او می‌گفـت: »مـن مأموریـت موکلیـن خـود را قبـول نکردم 

و بـه ایـن مجلـس پـا نگذاشـتم مگر بـرای یک مبـارزه مقـدس و آن 

بـرای نیل بـه مقصود عالی اسـت، در سیاسـت داخلی، برقـراری اصل 

مشـروطیت و آزادی و در سیاسـت خارجی، تعقیب از سیاسـت موازنه 

منفـی، ایـن هـدف من بـوده و خواهد بـود و تـا بتوانم برای رسـیدن 

بـه آن مجاهدت خواهـم کرد.«

بـه همیـن جهـت بسـیاری از کسـانی که برای کسـب قـدرت و ثروت 

بـا جنبـش و نهضتـی کـه مصـدق آغاز کـرده بود همـراه شـده‌بودند، 

بعـد از ناکامـی در رسـیدن بـه اهداف خود با دشـمنان داخلـی، دربار 

و اسـتعمارگران خارجی همراه شـدند و ناجوانمردانه ضربه‌های سـخت 

بـه نهـال نو پـای نهضت ملی وارد آوردنـد، اما مصدق هیـچ گاه از این 

توطئه‌هـا، دشـمنی‌ها و خیانت‌هـا نهراسـید و بـا پشـتوانه مردمـی به 

مسـیر مـورد نظر خویش کـه همان رهایی ایـران از چنگال »اسـتبداد 

داخلـی و اسـتعمار خارجی« بـود ادامـه‌داد. وی به این موضـوع ایمان 

داشـت کـه تـا هنگامی کـه مردم مایـل به حضـور وی می‌باشـند و به 

راهـی کـه او در نظـر گرفته تمایـل و اعتمـاد دارند، راه و اندیشـه‌اش 

بـر پایه‌هـای اسـتواری قـرار دارد که هیچ قـدرت اسـتعماری و توطئه 

خارجـی یـا داخلـی نمی‌تواند بـه آن گزندی برسـاند و این مسـئله به 

نیکـی در تاریـخ به اثبات رسـید، اگرچـه توطئه و دشـمنی‌های فراوان 
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توانسـت مصـدق و حکومـت‌اش را برکنـار کنـد، اما راهـی که مصدق 

آغـاز کـرد، راهـی نبود کـه بتـوان آن را متوقف کرد و اندیشـه و تفکر 

وی اندیشـه‌ای بـود که همـواره در مصلحان دیگر احیا شـدنی اسـت.

بـاری، علـت اینکـه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در سـالگرد 

28 مـرداد 32 تلاش می‌کنـد تـا از زاویه‌هـای متفـاوت فونکسـیون 

ایـن کودتـا را مـورد تحلیـل قـرار بدهـد، ایـن اسـت کـه کودتـا 28 

مـرداد 32 )1953 مـیلادی( باعـث گردید که »پیشـرفت ایـران در قبال 

دموکراسـی و اسـتقلال تضعیـف بشـود« و همچنیـن کودتـا 28 مرداد 

32 باعـث گردیـد تـا »یک نظام سـلطنتی تحـت حمایت امپریالیسـم 

آمریـکا بـا سـرنگونی دولـت دموکراتیک مصـدق تقویت بشـود«. و باز 

آن چنانکـه قـبلًاً هـم گفته‌بودیـم، کودتـای 28 مـرداد 32 »علاوه بر 

اینکـه باعـث گردیـد تـا مشـروطیت در فراینـد جدید خـودش به بن 

بسـت برسـد، شـرایط بـرای ظهـور اسـتبداد وحشـتناک روحانیـت و 

اعـتلای جنبـش ارتجاعی 15 خـرداد 42 تحت رهبـری خمینی فراهم 

گردیـد« کـه صد البته »اسـتمرار این جنبـش ارتجاعـی علاوه بر اینکه 

باعـث پیدایـش تئـوری ولایـت فقیه توسـط خمینی گردید«، شـرایط 

برای شکسـت همیشـگی جنبش مشـروطیت و شـرایط بـرای بازتولید 

مشـروعیت شـیخ فضـل الله نـوری البتـه این بـار در لبـاس خمینی و 

بالاخـره شـرایط بـرای رهبـری خمینی بر انـقلاب 57 فراهـم گردید.
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دولـت مصـدق با وجـود آنکـه »یگانه دولت قانـون ملـی و دموکراتیک 

تاریـخ ایـران، و مصـدق مـردی بـرای تمـام تاریخ پیشـین اسـت«، با 

کودتـای 28 مـرداد امپریالیسـم آمریـکا »ایـن دو سـرمایه عظیـم از 

دسـت مـردم ایـران خارج شـد«، اما آنچـه در این رابطه حائـز اهمیت 

اسـت اینکـه »فـردای 28 مـرداد 1953 )1332( در رسـانه‌های آمریکا 

دولـت مصـدق را به‌منزلـه حکومتـی منفـور توصیف کردنـد و کودتای 

28 مـرداد 32 علیـه دولـت مصـدق را به‌منزلـه پیـروزی عمومی ایران 

تصویـر گردیـد«. بـدون شـک حداقل این کودتـا »یک نظام سـلطنتی 

اسـتوار بـر قانـون اساسـی مشـروطه را همـراه بـا احـزاب سیاسـی 

واقعـی‌اش بـه یک نظـام اسـتبداد مطلقه سـلطنتی مبدل سـاخت که 

در آن انتخابـات و پارلمـان تابـع کل اراده شـاه بود.«

در هفتاد یکمین سـالگرد کودتای 28 مرداد 1332 امپریالیسـم آمریکا 

و دربـار پهلـوی و روحانیـت حوزه‌هـای فقهی تحت رهبـری بروجردی 

و کاشـانی و بهبهانـی و فلسـفی، آنچه قابل توجه اسـت اینکه، »گرچه 

71 سـال از آن کودتـا می‌گـذرد ولـی هنـوز »کودتـای 28 مـرداد 32 

بـه تاریـخ نپیوسـته و به خصـوص بـرای مردم ایـران یک موضـوع روز 

سیاسـی می‌باشـد« و دلیـل ایـن امر هم آن اسـت که »موضـوع اصلی 

کودتـای 28 مـرداد 32 بیـش از همـه موضوع دموکراسـی و اسـتبداد 

اسـت« زیرا در 28 مرداد این اسـتبداد مطلق سیاسـی اسـت که توسط 
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بازگشـت دربـار پهلـوی پـس از فرار از کشـور جایگزیـن دولت مصدق 

)کـه یگانـه دولـت قانونـی ملـی و دموکراتیک تاریـخ ایران می‌باشـد( 

می‌شـود« به‌بیان‌دیگـر موضـوع اصلـی در کودتـای 28 مـرداد »موضع 

اسـتبداد و دموکراسـی و استبداد مطلق سیاسـی پهلوی در برابر دولت 

دموکراتیـک مصـدق اسـت« کـه از آنجایـی کـه بـا انـقلاب 57 رژیم 

اسـتبداد پهلوی سـرنگون گردیـد، و رژیم مطلقه فقاهتـی جایگزین آن 

گردیـد، همیـن امـر یعنی »جایگزین شـدن اسـتبداد مطلقـه فقاهتی 

خمینـی به جای اسـتبداد سیاسـی شـاه یا پهلـوی« این باعـث گردیده 

اسـت کـه 28 مـرداد 32 همچنـان بـرای مـردم ایـران »یـک موضوع 

زنـده و حاضـر باشـد، نـه یـک موضـوع تاریخی تمـام شـده«. معنای 

دیگـر ایـن حـرف آن اسـت که »تـا زمانـی کـه مطالبه اصلـی جامعه 

بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران دموکراسـی و مبارزه با اسـتبداد باشـد، 

28 مـرداد 32 حادثه‌ای زنده می‌باشـد.«

همچنیـن »تـا زمانـی کـه اسـتبداد در جامعـه ایـران به‌صورت‌هـای 

مختلـف اسـتبداد مطلـق سیاسـی پهلـوی و اسـتبداد مطلـق فقاهتی 

خمینـی باشـد، 28 مـرداد 32 برای مردم ایـران زنده می‌باشـد و یک 

مسـئله سیاسـی اسـت، نه یـک مسـئله تاریخی.«

بـاری، در دولـت مصدق بـرای نخسـتین‌بار »اعطای حـق رأی به زنان 

مطـرح شـد، کـه عملـی نگردیـد«. در دوران پهلـوی اول و دوم کـه 



اگر »کودتای 28 مرداد 32« اتفاق نمی افتاد 104

هـر دو مولـود دو کودتـای سـوم اسـفند 1299 و 28 مـرداد 1332 

بودنـد »ایرانیان آزادی سیاسـی و کوشـش گری مدنـی در زیر چیرگی 

اشـغالگر متفقیـن تجربـه کردنـد«. ایـن طنز تاریـخ معاصر اسـت که 

»نیروهـای اشـغالگر در دوران پهلـوی بـرای ایرانیان آزادی سیاسـی به 

ارمغـان آوردنـد و بـا ضعیف شـدن قـدرت حکومـت مرکزی بـی آنکه 

بخواهنـد فضا بـرای بالیدن جنبش‌هـای اجتماعی و مشـارکت مردمی 

گشـوده شـد. و ایـن همه باعـث گردید که پهلـوی دوم تا مـرداد 32 

و کودتـای مصـدق نتوانسـت به اقتـدار پدر خـود باز گـردد، تا فضای 

اجتماعـی و سیاسـی را دوبـاره ببنـدد، آن چنانکـه در دوره نخسـت 

سـلطنت پهلـوی دوم مـردم بـه دسـتاوردهای اجتماعـی چشـمگیری 

رسـیدند و حقـوق اجتماعـی را تجربـه کردنـد و آگاهـی سیاسـی و 

اجتماعـی و قومـی و جنسـیتی را تـا آنجا کـه ممکن بود توسـعه پیدا 

کـرد«. »جنبـش ملـی بـه رهبری دکتـر محمد مصـدق کـه در گوهر 

خـود جنبشـی ضد اسـتعماری بود« توانسـت بـا تکیه مـوازی مبارزه:

الف – سیاسی پارلمانی.

ب – جنبش اجتماعی مردم برای دو هدف:

1 - ملی کردن صنعت نفت.

2 - شاه باید سلطنت کند نه حکومت، حرکت کند.
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هـدف مصـدق از »ملـی کـردن صنعـت نفـت، کوتـاه کـردن دسـت 

اسـتعمار بریتانیـا بـود«. همچنیـن هـدف مصدق از شـعار »شـاه باید 

سـلطنت کنـد، نـه حکومت« ایجـاد دموکراسـی پارلمانی طبـق قانون 

اساسـی مشـروطه بود. کودتـای 28 مرداد 32 »این دو رویـای ایرانیان 

را بـه کابـوس کشـانید«. مصـدق به‌درسـتی فهمیده‌بـود کـه »جنبش 

اسـتقلال‌طلبانه و ضد اسـتعماری بدون جنبش دموکراتیک و مشارکت 

مـردم در تصمیـم گیـری سیاسـی ممکن نیسـت، هر یک بـی دیگری 

بـه بیراهـه خواهـد رفـت«. ماحصـل آنچه که تـا اینجا گفته شـد:

1 - در 19 اوت سـال 1953 )28 مـرداد 32( بـا اجرای کودتای نظامی با 

رهبـری سرلشـکر فضـل الله زاهدی و با درخواسـت مسـتقیم بریتانیا و 

دخالت مسـتقیم افسـران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لجسـتیکی سـفارت 

آمریـکا و حمایـت همـه جانبـه دولـت آمریـکا، دولـت دکتـر محمـد 

مصدق سـرنگون شد.

2 - مصـدق در مجلـس شـانزدهم »لایحـه ملی شـدن صنعـت نفت را 

مطـرح کـرد« و سـپس موفق شـد در ارتباط با شـکایت شـرکت نفت 

انگلیـس در سـازمان ملـل و دادگاه لاهـه، »دولت انگلسـتان را محکوم 

و حقانیـت ملـت ایـران را در رابطـه با لغـو امتیاز اسـتخراج نفت ایران 

توسـط شـرکت نفت انگلیـس را به اثبات برسـاند.«
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3 - در اردیبهشـت سـال 1332 »مصـدق شـاه را وادار کـرد کـه اداره 

امـور املاک پهلـوی را بـه دولـت واگـذار نماید.«

4 - از شـهریور 20 تـا قبـل از 15 خـرداد 42، بـرای مدت 22 سـال، 

رهبـری جریـان سیاسـی و حرکت‌هـای اعتراضـی در دسـت ملیـون 

و جبهـه ملـی و مصـدق بـود، از 15 خـرداد 42 بـا تکویـن حرکـت 

ارتجاعـی 15 خـرداد بـا رهبری خمینـی چرخش ایجاد شـد و رهبری 

در دسـت روحانیـت افتـاد. لهـذا بـه همیـن دلیـل »مصدق تـا زمان 

مرگـش بـا حرکـت ارتجاعی 15 خـرداد 42 و رهبـری خمینی مخالف 

بـود و هرگـز و هرگـز حتـی یـک پیام سـاده و صوری هـم در حمایت 

از جنبـش ارتجاعـی 15 خـرداد خمینـی صادر نکـرد، و بـرای یک‌بار 

هم نـام خمینـی را مطـرح نکرد.«

5 - بروجـردی مرجـع جامـع شـرایط حوزه‌هـای فقهـی، در زمـان 

برگشـت شـاه پس از کودتـای 28 مـرداد 32 در دفاع از دربـار پهلوی 

و رد مصـدق و جبهـه ملـی گفـت: »اسلام بـا تـو رفـت و شـیعه با تو 

بـه ایران برگشـت.«

6 - ایـران اولیـن کشـوری بـود کـه نفـت در آن پیـدا شـد. در سـال 

1903 )یعنـی 45 سـال قبـل از پیدایـش نفـت در عربسـتان سـعودی( »نفـت 

ایـران در صنعـت غـرب بـه جریان آمـد«. نفـت در کویت و عـراق در 
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سـال 1948 پیدا شـد.

7 - 28 مـرداد 32 بـا کودتـا بـر علیـه دولت مصـدق، »زمـان بازتولید 

مشـروطیت بـه پایـان رسـید«. زیرا میـراث مشـروطیت تـا 28 مرداد 

1332 ادامـه پیـدا کرد.

8 - علـت مخالفـت مصـدق بـا جمهوریـت پیشـنهادی رضـا خـان در 

مجلـس پنجـم شـورای ملـی ایـن بـود کـه مصـدق می‌گفـت »احمد 

شـاهی کـه در لنـدن نشسـته و کاری بـه کار ما نـدارد بهتر اسـت، از 

یـک قلـدری مثل رضـا خان اسـت.«

9 - مصـدق بـر ایـن بـاور بـود کـه »بـا قـرارداد 1919 وثـوق الدولـه 

بـود کـه جنبش‌هـای منطقـه‌ای از جنبـش جنـگل گیلان تـا جنبش 

خیابانـی در آذربایجـان و جنبـش کلنـل پسـیان در خراسـان شـکل 

گرفتنـد، لـذا در راسـتای مقابله با ایـن جنبش‌های منطقـه‌ای بود که 

کودتـای 1299 رضاخـان – انگلیس جهت قلع و قمـع این جنبش‌های 

منطقـه‌ای تکویـن پیدا کـرد« بنابراین »هـدف اولیه کودتـای رضا خان 

– انگلیـس 1299، مقابلـه بـا ایـن جنبش‌های منطقـه‌ای بود.«

10 - آن چنانکـه مصـدق می‌گفـت »قـرارداد نگین وثـوق الدوله ضربه 

کلیـدی بـه مشـروطیت زد، زیـرا طبق قـرارداد وثـوق الدولـه پس از 

خـروج روس از کشـور به علـت انـقلاب اکتبـر روسـیه کشـور ایـران 
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به صـورت یکپارچـه تحـت نفـوذ انگلیـس درآمد.«

11 - دکتـر حسـین فاطمـی وزیـر کابینـه مصدق کـه روزنامـه باختر 

امـروز )کـه روزنامـه‌ای منتقد و رادیکالی بود( منتشـر کـرد. »او چهره 

درخشـان دموکراسـی‌خواهی در تاریـخ معاصـر اسـت کـه پـا به‌پـای 

مصـدق در ایـن رابطه گام برداشـت، و با نظم کهـن و ارتجاع روحانیت 

و دربـار درافتـاد و از سـوی نیروهای سـیاه تاریخ کشـور مـورد هجمه 

قرارگرفـت و توسـط دربـار پهلوی در حالی که بیماری سـخت داشـت 

و بـر روی برانـکارد خوابیده‌بود به شـهادت رسـید.«

12 - مصـدق در رابطـه بـا مشـروطیت و شـاه گفـت: »شـاه به‌موجب 

قانون اساسـی مشـروطیت مسـئولیتی نـدارد و به هیچ‌وجه مـن الوجوه 

در امـور مملکـت حق دخالـت ندارد.«

شـاه،  )مظفرالدیـن  پادشـاه  شـش  دوره  در  کـه  مصـدق   -  13

محمدعلی‌شـاه، احمـد شـاه قاجـار، رضاخـان و پهلـوی دوم( حیـات 

داشـت »بالاخره در 14 اسـفند سـال 1345 خورشـیدی و در سن 84 

سـالگی چشـم از جهـان فـرو بسـت.«





اگر
»کودتای 28 مرداد 32«

اتفاق نمی افتاد                                                                
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مصـدق خـوب می دانسـت کـه مبانـی جامعـه مدنـی، جنبش‌هـای 

چهارگانـه اجتماعـی و دموکراتیـک و کارگـری و سیاسـی هسـتند، و 

تـا زمانی کـه جامعـه مدنـی از ارگان های دسـتوری بالائی‌هـا به‌طرف 

جنبش هـای چهارگانـه پائینی‌هـای جامعـه، جـاری و سـاری نشـود، 

جامعـه مدنـی پایـدار حاصـل نمی شـود. امـا از آنجایـی کـه ایـن 

جنبش هـای چهارگانـه جامعـه ایران در دهـه 20 نتوانسـتند به‌صورت 

دموکراتیک، دموکراسـی را در شـکل فراگیر آن در جامعه ایران تجربه 

کننـد، همین ضعف سـاختاری جامعـه مدنی و جنبش هـای چهارگانه 

در جامعـه ایـران دهـه 20 باعـث گردیـد تـا مصـدق در دوران دولت 

خـود، جهـت پـر کردن ایـن خلأهـا به‌جـای اینکـه مانند گذشـته از 

پاییـن توسـط جنبش هـا به‌خصـوص جنبـش کارگری حرکـت نماید، 

از طریـق نهادینـه کردن قانونی ایـن نهادها وارد کارزار و عمل بشـود.

صـد افسـوس و هـزار افسـوس کـه در آن دوران تندپیـچ تاریـخ ایران 

به‌علـت عـدم همکاری جریان های پیشـرو سیاسـی، به‌خصوص شـاخه 
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مارکسیسـت آن تحـت رهبـری حـزب تـوده، ایـن حرکـت نهادینـه 

کـردن نهادهـای جامعـه مدنی توسـط دکتـر محمد مصدق نتوانسـت 

بـه جنبش هـای چهارگانـه پایینـی جامعه ایران سـرازیر شـود. چراکه 

در شـرایطی کـه دکتر محمد مصدق مشـغول نهادینه کـردن نهادهای 

جامعـه مدنی در شـهر و روسـتاهای ایـران بود، جنبش‌هـای اجتماعی 

ایـران از جنبـش کارگـری تـا جنبش هـای دموکراتیـک کـه تحـت 

هژمونـی حـزب تـوده بودنـد، همگی بـر علیـه مصدق وارد کنشـگری 

سیاسـی شـده‌بودند و همیـن امـر باعـث گردیـد تـا ایـن جنبش های 

چهارگانـه جامعه ایـران، نتواننـد در چارچوب پروسـس نهادینه کردن 

نهادهـای جامعـه مدنی، توسـط دکتر محمـد مصدق به‌صـورت پایدار 

نهادینه شـوند.

در نتیجـه، خروجـی نهایـی ایـن امر آن شـد کـه نه‌تنها جامعـه ایران 

نتوانسـت در دوران دکتـر محمـد مصدق به جامعه مدنی پایدار دسـت 

پیـدا کنـد و جامعـه مدنـی در ایران نتوانسـت بـر مبانـی جنبش های 

چهارگانـه کارگـری و دموکراتیک اعم از دانشـجویی و زنان و کارمندان 

و دانش‌آمـوزان و جنبـش اجتماعـی اسـتوار بشـود، بلکـه مهم تـر از 

همـه این هـا اینکه همیـن خلأ جامعه مدنی جنبشـی پایـدار در دوران 

دکتـر محمـد مصـدق باعـث گردیـد تـا ارتجـاع مذهبی و تشـکیلات 

سـنتی اسلام فقاهتـی تحت رهبری ابوالقاسـم کاشـانی بتواننـد از این 
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خلأ در دوران دکتـر محمـد مصـدق اسـتفاده‌کنند و مانند مشـروطیت 

اول، بـرای بـار دوم رهبـری جنبـش اجتماعـی مـردم ایـران را غصب 

نماینـد و همیـن غصـب رهبـری جنبـش اجتماعی توسـط چهره‌هایی 

ماننـد کاشـانی و غیـره بود که بـا پیوند بـا دربار و امپریالیسـم جهانی 

شـرایط جهـت کودتـای 28 مـرداد بر علیـه مصدق فراهـم کرد.

البتـه داوری مـا در ایـن رابطـه بـر این امر قـرار دارد کـه کودتای 28 

مـرداد 32 بزرگ تریـن فاجعـه تاریـخ ایـران می باشـد و عظمـت آن 

حتـی از حملـه مغـول به ایران بیشـتر بوده اسـت. چراکه توسـط این 

کودتـا )کـه بـا هم دسـتی ارتجـاع مذهبـی تحت رهبـری ابوالقاسـم 

کاشـانی و دربـار کودتایـی پهلـوی دوم و امپریالیسـم جهانـی انگلیس 

و آمریـکا صـورت گرفـت( جامعه ایران نخسـتین دولـت دموکراتیک و 

ملـی خـود را از دسـت داد و و بـا از دسـت دادن دولـت دموکراتیک و 

ملـی دکتـر محمـد مصـدق، جامعه ایـران از نخسـتین بسـتر تاریخی 

جهـت تجربه دموکراسـی محـروم گردید.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بـا هم دسـتی ارتجاع مذهبی بـه رهبری 

کاشـانی و دربـار و امپریالیسـم انگلیـس و آمریـکا صـورت نمی گرفت، 

جامعـه ایـران در ایـن شـرایط علاوه بـر اینکه می توانسـت به توسـعه 

اقتصـادی پایـدار ماننـد چین و هند دسـت پیـدا کند پتانسـیل آن را 

داشـت کـه به مـوازات آن بـه توسـعه سیاسـی و جامعه مدنـی پایدار 
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دسـت پیـدا کنـد و دسـتیابی به توسـعه اقتصادی و توسـعه سیاسـی 

باعـث می شـد، تـا دیگـر مـا ماننـد 37 سـال گذشـته شـاهد تجربه 

مخوف تریـن رژیـم مطلقـه فقاهتـی نشـویم. بنابرایـن داوری نهایی ما 

در ایـن رابطـه بـر این امـر قـرار دارد که رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم 

بـر جامعـه امـروز ایران معلـول شکسـت دو پروژه توسـعه سیاسـی و 

توسـعه اقتصـادی پایـدار دکتـر محمـد مصـدق توسـط کودتـای 28 

مـرداد 32 در چارچـوب پیوند بیـن ارتجاع مذهبی به رهبری کاشـانی 

و دربـار و امپریالیسـم جهانـی انگلیـس و آمریکا بوده اسـت.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد ما امروز صاحـب جامعه 

مدنـی پایه‌دار در ایـران بودیم.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بر علیـه دولت دکتر محمـد مصدق اتفاق 

نمی افتـاد مـا امـروز صاحب توسـعه پایـه‌دار اقتصـادی و سیاسـی در 

بودیم. ایـران  جامعه 

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بر علیـه دولت دکتر محمـد مصدق اتفاق 

نمی افتـاد جامعـه امـروز ایـران جامعـه‌ای مجـرب به 65 سـال تجربه 

می بود. دموکراسـی 

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بـر علیـه دکتـر محمـد مصـدق توسـط 

ارتجـاع مذهبـی بـه رهبری کاشـانی و دربـار و امپریالیسـم انگلیس و 
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آمریـکا اتفـاق نمی افتـاد ما امـروز شـاهد حاکمیت اسلام دگماتیسـم 

فقاهتـی بـر بـاور مـردم ایـران نمی بودیم.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بر علیـه دولت دکتر محمـد مصدق اتفاق 

نمی افتـاد جنبـش کارگـری ایـران در جامعـه امـروز ایـران، نه‌تنهـا 

می توانسـت در نـوک هـرم جامعـه مدنـی ایـران قـرار گیـرد و نه‌تنها 

می توانسـت رهبـری جنبش هـای چهارگانـه جامعه مدنی ایـران را در 

دسـت داشته‌باشـد و نه‌تنهـا می توانسـت صاحـب سـندیکا و اتحادیـه 

سراسـری مسـتقل خـود باشـد، بلکـه مهم تـر از همـه اینکـه جنبش 

کارگـری ایـران می توانسـت ماننـد دهـه 20 کارگـران صنعـت نفـت 

ایـران، رهبـری مبـارزه رهائی‌بخش کشـورهای پیرامونی را در دسـت 

. د گیر

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بـر علیـه دکتـر محمـد مصـدق انجـام 

نمی گرفـت، امـروز شـاهد حاکمیت مخوف تریـن دیکتاتـوری تاریخ بر 

جامعـه ایـران نبودیم.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بر علیـه دولت دکتر محمـد مصدق اتفاق 

پیش‌قـراول  به‌عنـوان  می توانسـت  ایـران  امـروز  جامعـه  نمی افتـاد 

کشـورهای توسـعه یافته سیاسـی و اقتصـادی در کشـورهای پیرامونی 

شد. با
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اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 بـر علیـه دولـت دکتـر مصـدق بـا هـم 

دسـتی ارتجـاع مذهبـی به رهبری ابوالقاسـم کاشـانی و دربـار پهلوی 

و امپریالیسـم آمریـکا و انگلیـس اتفـاق نمی افتـاد، جامعه امـروز ایران 

گرفتـار دوران گـذار از سـنت بـه مدرنیتـه نمی‌بود.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، جامعـه امـروز ایـران 

و  اجتماعـی  و  و سـاختاری  اقتصـادی  فراگیـر،  بحران هـای  گرفتـار 

طبقاتـی و حتـی محیـط زیسـت نمی بـود.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، دیگـر خبـری از 15 

خـرداد 42 و تـز ولایـت فقیـه خمینی و انـقلاب فقاهتـی 57 و رژیم 

مطلقـه فقاهتـی 37 گذشـته جامعـه ایـران نمی بـود.

از  خبـری  دیگـر  نمی افتـاد،  اتفـاق   32 مـرداد   28 کودتـای  اگـر 

چریک‌گرائـی دهـه 40 کـه الـی زماننا هذا در حـال هزینـه گرفتن از 

نمی‌بـود. می باشـد،  ایـران  جامعـه 

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، دیگر نیازمنـد به رفرم 

ارضـی و اصلاحـات فرمایشـی سـال 42 تزریق شـده از جانـب کندی 

و پروژه‌هـای ناتمـام امپریالیسـت جهانـی بـه سـرکردگی امپریالیسـم 

ایـران  امـروز  وابسـته  سـرمایه‌داری  تکویـن  بسترسـاز  کـه  آمریـکا 

نمی بودیـم. شده‌اسـت، 
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اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، دیگـر پـروژه حاکمیت 

روحانیـت فقاهتـی بـر سرنوشـت مـردم ایـران در 37 سـال گذشـته 

اتفـاق نمی افتـاد.

اگـر کودتای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، سـرمایه‌داری کمپرادور 

یـا وابسـته که مدت بیش از 50 سـال اسـت بر اقتصاد ایـران حکومت 

می کنـد، توسـط امپریالیسـم جهانی نمی توانسـت تکوین پیـدا کند.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفاق نمی افتـاد، دیگر جنگ خانمانسـوز 

رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـا حـزب بعث عـراق و صـدام حسـین، که در 

چارچـوب شـعار صـدور انـقلاب خمینـی تکوین پیـدا کـرد و بیش از 

هـزار میلیـارد دلار همـراه بـا میلیون‌هـا کشـته و زخمی بـرای مردم 

نگون‌بخـت ایـران ضـرر و زیـان بـه بـار آورد، اتفـاق نمی افتاد. 

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفاق نمی افتـاد، جنگ هـای نیابتی فعلی 

در منطقـه خاورمیانـه، اعـم از سـوریه و عـراق و یمن و لبنـان و غیره 

کـه در چارچـوب اسـتراتژی هژمونـی طلبانـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی 

در منطقـه و تضـاد بـا تسـنن دولتـی تحـت هژمونـی رژیـم ارتجاعی 

عربسـتان سـعودی تکویـن پیدا کـرده اسـت، شـکل نمی‌گرفتند.

اگـر کودتـای 28 مـرداد اتفـاق نمی افتـاد، دیگر پـروژه بـی حاصل و 

خانمانسـوز هسـته‌ای رژیـم مطلقـه فقاهتـی، که در چارچـوب تثبیت 
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حاکمیت‌اش در برابر تجاوزات امپریالیسـتی و کسـب جایگاه استراتژیک 

در منطقـه خاورمیانـه بـا صـرف صدهـا میلیـارد دلار از سـرمایه‌های 

نفتـی مـردم نگون‌بخـت ایران انجـام گرفـت، اتفـاق نمی‌افتاد.

اگـر کودتـای 28 مرداد 32 اتفـاق نمی افتاد، دیگر نسل‌کشـی زندانیان 

سیاسـی تابسـتان سـال 67 با فتوای خمینی اتفاق نمی افتاد.

اگـر کودتـای 28 مـرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، دیگـر بحـران طبقاتی 

جامعـه ایـران کـه معلـول حاکمیـت طبقـه متوسـط جدید بـر طبقه 

کارگـر ایـران می باشـد، اتفـاق نمی افتـاد.

اگـر کودتـای 28 مرداد 32 اتفـاق نمی افتـاد، دیگر کودتـای فرهنگی 

بهـار 59 که بسترسـاز قلـع و قمع سـخت‌افزاری و نرم‌افـزاری جنبش 

دانشـجویی ایران شـد، اتفـاق نمی افتاد.

بنابرایـن جـای تعجـب نیسـت کـه چـرا بعـد از کودتـای 28 مـرداد 

پـس از ورود نیکسـون معـاون رئیس‌جمهـور آمریـکا بـه ایـران جهت 

میـوه چینـی از درخـت کودتـا، او بـه اولین کسـی که در ایـن رابطه 

دسـت‌مریزاد گفـت، ابوالقاسـم کاشـانی بـود، همچنیـن جـای تعجب 

نیسـت نخسـتین کسـی که به شـاه فراری بازگشـته به دربـار تبریک 

گفـت، بروجـردی بـود، بـاز جـای تعجب نیسـت که چـرا محمد تقی 

فلسـفی بعـد از کودتـا در رد مصـدق اعلام می کـرد، کـه مورچه ها هم 
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شـاه دارنـد، چرا ما نداشـته باشـیم.

بـه همیـن ترتیـب جـای تعجـب نیسـت کـه چـرا در سـال 59 در 

جریـان نقـد جبهـه ملـی بـه لایحـه قصـاص، خمینـی از مصـدق با 

عبـارت »مـردک کافـر« یـاد می کنـد و فتـوای تکفیـر خـاک مصـدق 

را هـم می دهـد، بـاز بـر ایـن می‌افزاییـم کـه جـای تعجـب نیسـت 

کـه چـرا رژیـم مطلقـه فقاهتـی در طـول عمـر 37 سـال حاکمیـت 

دسـپاتیزم خـود، حتـی رفتن بر سـر خاک مصـدق، بنیان‌گـذار ایران 

مـدرن و دموکراتیـک را جـرم می دانـد، از کوچک تریـن مراسـم برای 

مصـدق وحشـت می کند و حاضر نیسـت حتـی نام یک کوچـه هم در 

کشـوری کـه صاحب اصلـی آن مصدق اسـت، به نام مصـدق بگذارند، 

»چراکـه نام مصـدق یادآور پـدر ایـران دموکراتیک و مدرن می‌باشـد، 

همچنیـن نـام مصدق نقـد حکومت‌های اسـتبدادی و توتالیتر اسـت و 

نـام مصـدق نفـی کنند فقـه حکومتی اسـت.«




